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    مقدمه
   بسم االله الرحمن الرحیم

الحمد الله رب العالمین بارى الخلائق اجمعین والصلوة على من ارسـل رحمـۀ   
  .طاهرین الطیبینللعالمین و بعث لتتمیم مکارم اخلاق المومنین و على اهل بیته ال

بضاعت عباس بن محمد رضا القمـى خـتم االله    و بعد، چنین گوید این فقیر بى
که شکى نیست که بهترین جواهرات که آدمـى آنـرا در   : لهما بالحسنى و السعادة

خزانه دل پنهان و در گوش خود آن را معلق و آویزان نماید کلمه جامعه و حکم 
که از معدن بلاغـت و مشـرع فصـاحت اکبـر     بالغه و در رباهره و جواهر فاخره 

آیات الهى و باب مدینـه علـم جنـاب رسـالت پنـاهى سـیدنا و مولانـا الأمـام         
امیرالمؤمنین علیه من التسلیمات و التحیات عدداً لا یتناهى أخذ و التقـاط شـده   

الکلام الذى علیه مسحۀ من العلم الألهى و فیـه عبقـۀ مـن     ﷒باشد لأن کلامۀ 
  1  ﷑لام النبوى الک

و من در چند سال قبل بیشتر کلمات قصار آنحضـرت را کـه در بـاب آخـر     
 ـ   نهج انـدازه  ه البلاغه است جمع کردم بترتیب حروف تهجى و مختصـر شـرحى ب

فیض زیـارت یکـى از دوسـتان    ه بضاعت خود بر آن نوشتم تا در این ایام که ب
رسید که صد کلمه از آن کلمات شـریفه انتخـاب    قدیمى خود نائل شدم بخاطرم
  .کنم و آنرا هدیه آنجناب نمایم

ما اهدى المسلم لا خیه هدیـۀ افضـل مـن کلمـۀ       ﷑فقد روى عن النبى 
  2 حکمۀ تزیده هدى او ترده عن ردى

لاجرم این صد کلمه را جمع نمودم و به فارسى مختصر شرحى بر آن نمـودم  
باً در ذیل کلمات یکى دو کلام از کلمات حکمیه نافعـه کـه غالـب آنهـا از     و غال
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خود آن حضرت است ذکر نمودم و هر جا بمناسبتى یکى دو سه شعر از اشـعار  
عربیه یا فارسیه نگاشتم تا همه کس از آن انتفاع ببرد امیـد کـه فیضـش عـام و     

  3.ذخیره این مجرم کثیرالآثام گردد
ۀ و ماة کلمۀ جامعۀ و ما توفیقى الا باالله علیه توکلت و فخذها فانها حکمۀ بالغ

  .الیه انیب
  قال صلوات االله علیه

  :1کلمه 
  :متن حدیث  

  4آلۀ الریاسۀ سعۀ الصدر
  :ترجمه 

یکى : بدانکه رئیس محتاج است به چند امر. آلت ریاست گشادگى سینه است
فضـیلتى   جود، دیگرى شجاعت و سیم که اهم امور است سعه صدر اسـت و آن 

است مندرج در تحت شجاعت که آن قوه تجلـد و متـوحش نشـدن نـزد ورود     
  .احداث مهمه و شداید عظیمه باشد
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  :2کلمه 
  :متن حدیث  

احبب حبیبک هوناً ما عسى ان یکون بغیضک یوماً ما و ابغض بغیضک هونـاً  
  5.ما عسى ان یکون حبیبک یوماً ما

  :ترجمه 
مراد آنکه افراط  -نرمى و مدارا ه تنى بدار دوست خود را دوست داش دوست

شاید آنکه گـردد   -در محبت او مکن و او را بر جمیع اسرار خود مطلع مگردان 
دشمن تو روزى از روزها و دشمنى کن با دشمن خود دشمنى به رفق و ملایمت  
حاصل آنکه جاى صلح باقى بگذار نه آنکه انواع دشمنى را با او بکار برى و از 

شاید که او بگردد دوست تـو روزى از   -فحش و بدگوئى بمیان آورى هر گونه 
روزها و آن موجب شرمندگى و ندامت تو شود؛ پس در حـب و بغـض از حـد    

  .اعتدال بیرون مرو، و از جاده خیر الأمور اوسطها پاى بیرون منه
لبعض الصحابه لا تطلع صدیقک من سرك الا علـى    ﷒قال مولانا الصادق 

  6.لواطلع علیه عدوك لم یضرك فان الصدیق قدیکون عدواً یوماًما ما
مطلـع مگـردان   : فرمود ببعض اصـحاب خـود کـه     ﷒یعنى حضرت صادق

دوست خود را بر سر خود مگر بر آن سرى که اگر مطلع شود بر آن دشـمن تـو   
جـا  ضرر نرساند به تو؛ چه آنکه گاه شود که دوست دشمن گردد روزى؛ و از این

هر آن سرى که دارى با دوستان در میان منه چه دانى : اخذ کرده سعدى که گفته
که وقتى دشمن گردند، و هر بدى که توانى بـا دشـمنان مکـن باشـد کـه روزى      

  .دوست گردند
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  3کلمه 
  :متن حدیث : 

  7 احسنوا فى عقب غیرکم تحفظوا فى عقبکم
  :ترجمه 

  .اعات شما شود در نسل شمانیکوئى کنید در عقب و نسل دیگران تا مر
بدان اى عزیز من که اکثر آنچه در دنیا است بعنـوان قـرض و مکافـات چـه     

مردمان ظلم و ستم کردنـد  ه بسیار مشاهده و عیان شده که کسانیکه ظلم کردند ب
هاى مردم را خراب کردند خانـه او را   به اعقاب ایشان کسى که خراب کرد خانه

  .و هکذا بعکس
  ان و چو مالت ببرنـد ببرى مال مسلم

  مکـــن بـــد بـــه فرزنـــد مـــردم نگـــاه     

   
ــرفکن   ــر س ــایه ب ــرده را س ــدر م   پ

ــر بــاب را ســایه رفــت از ســرش            اگ

   
ــر  ــتگان درنگــ ــال دل خســ   بحــ

ــن        ــاد کـ ــدگان را درون شـ ــرو مانـ   فـ

   
  بانگ فریاد برآرى که مسلمانى نیست

ــاه       ــد تبـ ــت برآیـ ــد خویشـ ــه فرزنـ   کـ

   
ــن   ــارش بک ــان و خ ــارش بیفش   غب

ــرورش         ــتن پـ ــایه خویشـ ــو در سـ   تـ

   
  کــه روزى تــو دلخســته باشــى مگــر

ــن        ــاد کـــ ــدگى یـــ   ز روز فرومانـــ
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  ٤كلمه 

  :متن حدیث  
  8 احصد الشر من صدر غیرك بقلعه من صدرك

  :ترجمه 
  .قطع و درو کن شر و بدى را از سینه غیر خودت بکندن آن از سینه خودت

دل خود قصد بـدى بـر مردمـان    این کلمه شریفه دو معنى دارد یکى آنکه در 
مکن تا آنها نیز براى تو نیت بد نکنند چه آنکه دل به دل راه دارد؛ دوم آنکه اگر 
خواستى نهى از منکر تو در مردم تأثیر کند و دسـت از شـر و عمـل بـد خـود      

باشد از خود دور کن تـا   بردارند اول خود را ملاحظه کن اگر آن عمل در تو مى
فان الموعظه اذا خرجت مـن  . و مردمان کار بد را ترك کنند موعظه تو تأثیر کند

  :القلب فى القلب و اذا من مجرد اللسان لم یتجاوز الاذان
یعنى همین که موعظه از دل بیرون شد داخل در دل شود و در آن اثر کنـد و  

  :هر گاه از مجرد زبان باشد از گوشها تجاوز نکند حاصل آنکه
  هیچ در دیگران اثر نکندتا به گفتار خود عمل نکنى 
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  5کلمه  
  :متن حدیث  

  9 اذا ارذل االله عبداً حظر علیه العلم
  :ترجمه 

چون رذل و پست سازد خداى تعالى بنده را در میان خلقـان بواسـطه عـدم    
سلوك او در طریق فرمان، حرام کند بر او علم را و از ایـن نعمـت عظمـى او را    

  10.محروم فرماید
ء حفظى و علله بان العلـم فضـل فارشـدنى الـى تـرك      شکوت الى و کیع سو

  :متن حدیث : 6المعاصى و فضل االله لا یؤتاه عاصى کلمه 
  11 اذا تم العقل نقص الکلام

  :ترجمه 
چون تمام و کامل شد عقل مرد نقصمان یافت کلام او زیرا که کمال عقـل بـه   

مـوزون   سبب ضبط قواى بدنیه و استعمال آنها اسـت بمقتضـى آراء محمـوده و   
کردن فعل و قول خود است بمیزان اعتبار و چون در این کـار کلفـت و شـرایط    

جیده سـخن گویـد،   نبسیار است لاجرم کلامش کم شود به خلاف آنکه اگر نس ـ
  :نظامى گفته

ــوان زد  ــو در تـ ــخن چـ   لاف از سـ

  آن خشــــت بــــود کــــه پرتــــوان زد     

   
یار کنـد و از مـردم   اند که هرگاه دیدید مردى را که سکوت بس ـ و لهذا فرموده

  .فرار نماید بسوى او روید که تلقى حکمت میکند
کنان در خطا و صواب کمال است در نفس انسان سخن کـم آواز هرگـز    تأمل

   12 نبینى خجل به از ژاژ خایان
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  حاضر جواب تو خود را بگفتار رسوا مکن
   

ــل        ــوده گ ــک ت ــه ی ــر ک ــگ بهت ــوى مش   ج
   

  
روایتست که فرمود جز این نیست کـه شـیعیان و     ﷒از حضرت باقرالعلوم 

  13 دوستان ما زبانهاى ایشان لال است
یعنى سلامت آدمى در نگـه   14 سلامۀ الأنسان فى حفظ اللسان: و فى الحدیث

  .داشتن زبان او است
ــوى    ــابى مگ ــا نی ــخن ت ــال س   مج

ــدم          ــوانى قـ ــا تـ ــه تـ ــوى و منـ   مگـ

   
ــوى   ــدار گ ــابى نگه ــدان نی ــه می   چ

ــر      ــدازه بیــ ــمزانــ ــدازه کــ   ون و زانــ
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  7کلمه 
  :متن حدیث  

  15. اذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شکراً للقدرة علیه
  :ترجمه 

هر گاه قدرت یافتى بر دشمن خود عفو کن و از تقصیر او و قرار بده عفـو از  
  .او را شکرانه آنکه بر او تسلط یافتى

  16 و ان تعفوا اقرب للتقوى: قال االله تعالى
  .حقتعالى فرمود که عفو و بخشیدن شما نزدیکتر است بپرهیزکارى یعنى

کند مگر عزت را پس گذشت کنیـد   شده که عفو و گذشت زیاد نمى و روایت
اند که گناه هر چند بزرگتـر اسـت    و حکما گفته 17.تا خداوند شما را عزیز گرداند
  .فضیلت عفو کننده بیشتر است

  18.اولى الناس بالعفو اقدرهم على العقوبۀ: مودهفر  ﷒ونیز امیرالمؤمنین 
عفو آن کس است که قدرتش بر عقوبـت کـردن   ه یعنى سزاوارترین مردمان ب

  .بیشتر باشد
مـتن  : 8کلمـه   19بدى را بدى سهل باشد جزا اگر مردى احسن الى مـن اسـا  

  :حدیث 
  20.ر اذا وصلت الیکم اظراف النعم فلا تنفروا اقصاها بقلۀ الشک

  : ترجمه
نعمتهاى الهى پس مرمانید یعنـى منقطـع نسـازید     21 چون رسید بشما ظرفهاى

  .کمى شکرگذارى و کفران آنه پایان آن نعمتها را ب
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یعنى نشناختن نعم منعم و شاد نبـودن بـه آن و صـرف    (کفران نعمت : بدانکه
از صـفات خبیثـه و باعـث    ) نکردن آنرا در مصرفى که منعم به آن راضى باشـد 

  .مى است در عقبى و موجب حرمان و سلب نعمت است در دنیاشقاوت آد
  22.�شديد ل� شكرتم لاز�دن�م و ل� �فرتم ان عذا�: قال االله تعالى

اگر شکرگذارید هر آینه زیاد میـدهم البتـه شـما را و اگـر کفـران ورزیـد و       
  .ناسپاسى کنید همانا عذاب من سخت است

  اگر شکر کردى بـدین ملـک و مـال   

  اى در کتــاب مجیــد خوانــده نــه خــود     

   
ــى  ــالى و ملکــى رســى ب ــه م   زوال ب

ــد          ــر مزی ــود ب ــت ب ــکر، نعم ــه در ش   ک

   
  

و در کتاب گلستان اسـت کـه اجـل کائنـات از روى ظـاهر آدمیسـت واذل       
  .شناس به از آدمى ناسپاس موجودات سگ و به اتفاق خردمندان سگ حق

ــگی ــه س ــوش را لقم ــز فرام   اى هرگ

 ــ      ــى صــد ن ــر زن ــنگنگــردد گ   وبتش س

   
ــفله   ــوازى س ــرى ن ــر عم   اى را و گ

ــگ        ــو در جن ــا ت ــد ب ــزى آی ــدك چی   بان
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  :9کلمه 

  : متن حدیث 
  23.اذا هبت امراً فقع فیه فان شدة توقیه اعظم مما تخاف منه

  :ترجمه 
چون میترسى از کارى پس واقع شو در آن کار همانا سـختى حـذر کـردن و    

زرگتر است از آنچه میترسى از آن زیرا که خود را نگاه داشتن از آن امر مخوف ب
بیم بلا و فکر در خلاصى از آن اصعب است از وقوع در آن بسبب طـول زمـان   

 ـ    امـورات  ه خوف و مستغرق شدن فکر در تدبیرات و امثـال آن و ایـن نسـبت ب
چیزیسـت کـه متوقـع     دنیویه است والا بلاهاى عقبى وقـوع آن بـر اضـعاف آن   

  24.است

  :10کلمه 
  :ث متن حدی 

  25.استنزلوا الرزق بالصدقۀ و من ایقن بالخلف جاد بالعطیۀ
  :ترجمه 

  .طلب کنید فرود آمدن روزى را بصدقه دادن
  26.و من قدر علیه رزقه فلینفق مما اتیه االله: کما قال االله تعالى

آید جوانمردى خواهـد   دهد جایش مى و کسیکه یقین کند که عوض آنچه مى
  .او میرسد در دنیا و عقبىه میداند بدل این عطا بکرد در عطا کردن زیرا که 

  27.فى قوله تنزل المعونۀ على قدر المؤنۀ  ﷒و الیه اشار 
همین معنى نیز اشاره نموده آنحضرت که فرموده فـرود میآیـد یـارى    ه یعنى ب

  .دادن بقدر مؤنه و گرانى بار
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  28.و هم فرموده اذا املقتم فتاجروا االله باصدقۀ
  .دادن صدقهه درویش و فقیر گشتید تجارت کنید با خداى تعالى بچون 

  29.فان االله یجزى المتصدقین
  

  :11کلمه 
  :متن حدیث  

  30.اشرف الغنى ترك المنى
  :ترجمه 

شریفترین اقسام غنى و توانگرى ترك تمنى و آرزوها است زیرا کـه آن لازم  
قناعت گنجى است : فنىقناعت است و قناعت مستلزم غنى بدلیل القناعۀ کنزلا ی

  .که تمام نمیشود

  12کلمه 
  :متن حدیث  

  31.اضاعۀ الفرصۀ غصۀ
  :ترجمه 

ضایع کردن اوقات فرصت و فراغت را به بیکارى و کسـالت باعـث غصـه و    
اندوه است در آن وقتى که فرصت از دسته رفته و کار گذشته است پـس عاقـل   

  .که بیخود از دستش برود آنست که اوقات فراغ خود را غنیمت شمرد و نگذارد
  .انتهزوا الفرص فانها تمرمر السحاب: و فى المثل

یعنى در مثل است که غنیمت بشمرید فرصـتها را چـه آنکـه زمـان فرصـت      
  32.گذرد مانند گذشتن ابر مى
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مـن  : تا توانستم ندانستم چه سود چونکه دانستم توانستن نبود و فى الحـدیث 
  33.ساوى یوماه فهو مغبون

  
  ره طاعــت امــروز گیــر قضــاجوانــا 

  روزگــــــارى ز مــــــن در ربــــــود     

   
ــناختم   ــدر نشـ ــروز را قـ ــن آنـ   مـ

ــت آب پـــاك         ــت بـــدادم زدسـ   بغفلـ

   
ــروى شــباب  ــد ب   چــه شــیبت در آم

ــت        ــر درگذش ــاب از کم ــوش ک ــون ک   کن

   
  مکن عمر ضـایع بافسـوس و حیـف   

  کـــه فـــردا جـــوانى نیایـــد زپیـــر         

   
  که هر روزش از پى شـب قـدر بـود   

ــتم      ــاختم  بدانســ ــه دربــ ــون کــ   اکنــ

   
  چـه چــاره کنــون جــز تــیمم بخــاك 

ــواب        ــرکن زخ ــده ب ــد دی ــبت روز ش   ش

   
  نه وقتـى کـه سـیلاب از سرگذشـت    

  که فرصت عزیـز اسـت و الوقـت ضـیف         

   
 34  
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  13کلمه  
  :متن حدیث  

  35.الأعجاب یمنع من الأزدیاد
  :ترجمه 

کسـیکه تصـور    عجب و خودپسندى منع میکند از زیاده کردن هنر چه آنکـه 
کرد کمال هنرى را در خود و آنکه بغایت قصواى آن هنر رسـیده دیگـر در پـى    

همین معنى است نیز کلام ه ماند و ب ازدیاد و تکمیل آن برنمى آید و به آنحال مى
یعنى عجب آدمـى بـنفس خـود     36 عجب المرء بنفسه احد حساد عقله: آنحضرت

  37.یکى از دشمنان عقل او است
ــان  ــم کسـ ــىبچشـ ــد کسـ   در نیایـ

ــزار        ــکرت هـ ــد شـ ــا بگوینـ ــو تـ   مگـ

   
  بزرگــان نکردنــد در خــود نگــاه   

ــى       ــد آن ب ــاز آم ــت  پی ــه پوس ــر جمل   هن

   
ــى   ــد بس ــى نمای ــود بزرگ ــه از خ   ک

ــدار        ــع م ــس توق ــى از ک ــود گفت ــه خ   چ

   
  خـدا بینـى از خویشــتن بـین مخــواه   

  که پنداشت چون پسته مغـزى در اوسـت       

   
  

یاد هنر است باید خود را، همیشه ناقص ببیند و پس کسیکه طالب کمال و ازد
  38.در تحصیل کمال برآید و الا ناقص خواهد ماند

  :چه خوب گفته شیخ سعدى در این مقام
ــد  ــرى چکی ــاران ز اب   یکــى قطــره ب

ــتم         ــن کیس ــت م ــه دریاس ــائى ک ــه ج   ک

   
  چــه خــود را بچشــم حقــارت بدیــد

ــار       ــانید کــ ــائى رســ ــپهرش بجــ   ســ

   
 ـ    ان پسـت شـد  بلندى از آن یافـت ک

ــد          ــا بدی ــاى دری ــه پهن ــد چ ــل ش   خج

   
ــد     گــر او هســت حقــا کــه مــن نیســتم ــان پروری ــو ج ــارش چ   صــدف در کن
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  کـــه شـــد نـــامور لؤلـــؤ شـــاهوار

  در نیســـتى کوفـــت تـــا هســـت شـــد      

   
  

 14کلمه 
  :متن حدیث  

اعجز الناس من عجز عن اکتساب الاخوان و اعجز منه من ضـیع مـن ظفربـه    
  39.منهم

  :ترجمه 
اجزترین مردم کسى است که عـاجز باشـد از بـه دسـت آوردن بـرادران و      ع

عاجزتر از این کس آن کسى است کـه ضـایع کـرد و از دسـت داد آندوسـت و      
  .برادرى را که بدست داشت

از قتل جعفر بن ابى طالب بگریست و   ﷑روایت است که حضرت رسول 
  40.المرء کثیر باخیه: فرمود
ى از دانایان گفته که هرگاه خبر موت یکى از برادران من بمن میرسد گویا یک

  .که عضوى از من ساقط میگردد
  :قال الشاعر

کسـاع الـى    41 اخاك اخاك ان من لا اخاله و ان ابن عم القوم فاعلم جنـاحهم 
پس شایسته است کـه انسـان    42 الهیجا بغیر سلاح و هل ینهض البازى بغیر جناح

  43.را از دست ندهد خصوص دوستان قدیمى و احباء پدر خود رادوستان خود 
  44.مودة الابآء قرابۀ بین الابنآء: السلام  علیهقال امیرالمؤمنین 

من قطع اوداء ابیـه و  : ثلث یطفین نور العبد وسلم  وآله علیه االله صلىو عن النبى 
  45.غیر شیبه و رفع بصره فى الحجرات من غیر ان یؤذن له
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را آنکـه   ل خدا فرمود سه چیز است که خاموش مینماید نور آدمییعنى رسو
شخص قطع کند دوستان پدرش را یعنى دوستى با ایشـانرا ببـرد و دیگـر آنکـه     
تغییر دهد سفیدى موى خود را از پیرى سیم آنکه بلند کند چشم خود را و نظـر  

  .ها بدون آنکه مأذون باشد ها و خانه افکند در حجره
داشـت و   فضیل بن یسار را دوست مى ﷒حضرت صادق  و روایت است که

فرمود فضیل از اصحاب پدر من اسـت و مـن دوسـت میـدارم کـه شـخص        مى
  46.اصحاب پدرش را دوست بدارد

 

 15کلمه 
  :متن حدیث  

اعقلوا الخبر اذا سمعتوه عقل رعایۀ لا عقل روایۀ فان رواة العلم کثیر و رعاتـه  
  47.قلیل

  :ترجمه 
که آن تدبر در فهـم معنـى    48 بید خبر را چون بشنوید آنرا دریافت رعایتدریا

آن است نه دریافتن روایت که مجرد نقل لفظ باشد بدون تـدبر معنـى آن ماننـد    
  .قرائت قرآن اکثر مردمان، همانا راویان عمل بسیارند و مراعات کنندگان آن کم

  :اند فرموده
یک حدیث که بفهمى و بدانى معنـى  یعنى  49 حدیث تدریه خیر من الف ترویه

  .آنرا بهتر است از هزار حدیث که روایت آن کنى و معنى آنرا ندانى
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 16کلمه 
  :متن حدیث  

  50.اغض على الأذى و الا لم ترض ابداً
  :ترجمه 

چشم بپوش بر خار کنایه از آنکه از مکاره و رنج و بلاى دنیا و ناملایمات از 
حمل آن کن و اگر نه خوشـنود نشـوى هرگـز و    وفا چشم بپوش و ت دوستان بى

همیشه بحالت خشم و تلخى زندگى کنى زیـرا کـه طبیعـت دنیـا مشوبسـت بـه       
  .مکاره

  .و من ذالذى ترضى سجایاه کلها
 .کیست آنچنان کسى که بپسندى تو تمام خوى و طبیعت او را

ــد نخســت    تحمــل چــه زهــرت نمای

ــد       ــحرگاه عیـ ــه وقتـــى سـ ــنیدم کـ   شـ

   
  خبــر تریش بــىیکــى طشــت خاکســ

ــوى         ــتار و م ــده دس ــت ژولی ــى گف   هم

   
  طریقت جـز ایـن نیسـت درویـش را    

  بزرگـــان نکردنـــد در خـــود نگـــاه        

   
  ولى شهد گـردد چـه در طبـع رسـت    

ــد        ــرون بایزیــ ــد بــ ــه آمــ   زگرمابــ

   
ــر  ــرائى بسـ ــتش از سـ ــرو ریخـ   فـ

  کــف دســت شــکرانه مــالان بــروى         

   
ــم ــم کشـ ــترى روى در هـ   ز خاکسـ

ــى از خو       ــدا بین ــواه  خ ــین مخ ــتن ب   یش
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   17کلمه
  :متن حدیث  

  51.افضل الاعمال ما اکرهت نفسک علیه
  :ترجمه 

 ـ ه بهترین عملها آن عملى است که نفس ب اکـراه و  ه آن میل نداشته باشـد و ب
  .اجبار بدارى او را بر آن مانند قیام لیل در هواى سرد و روزه در هواى گرم

یعنـى افضـل عملهـا آن     52.احمزهـا  و هکذا بهمین معنى است افضل الأعمال
  .عملى است که مشقش بر نفس زیادتر باشد

  :بزرگى را پرسیدم از معنى این حدیث: سعدى گفته
گفت به حکم آنکه هر آن دشـمنى را   53 اعدى عدوك نفسک التى بین جنبیک

که بروى احسان کنى دوست گردد مگر نفس را که هر چنـد مـدارا بـیش کنـى     
  .مخالفت زیاده کند

فرشته خوى شود آدمى زکم خوردن مراد هر که برآرى مطیع امر تو شد و گر 
  خورد چو بهایم بیوفتد چو جماد خلاف نفس که فرمان دهد چه یافت مراد کلمه 
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  18کلمه 

  :متن حدیث  
  54.افضل الزهد اخفاء الزهد

  :ترجمه 
ع فاضلترین زهد که اعراض است از متاع دنیا پنهان داشـتن آنسـت از اطـلا   

مردم تا دور باشد از مخالطه سمعه و ریا چه آنکه جهر به عبادت و زهادت کـم  
  .است که از ریا سالم بماند

گویند منصور مردى را دید واقف بباب خود در حالیکـه در میـان پیشـانیش    
اى با آنکه در میان  طمع مال بر در خانه من ایستادهه آثار سجده است گفت تو ب
ت ربیع حاجب گفـت بلـى چنـین اسـت لکـن سـکه       جبهه تو چنین درهمى اس

  .درهمش قلب است
ــاز   ــت آن نمـ ــد در دوزخ اسـ   کلیـ

ــاده        ــرود جـ ــق میـ ــز بحـ ــر جـ   ات اگـ

   
  ریاضــت کــش از بهــر نــام و غــرور

  کـــه بـــر چشـــم مـــردم گـــذارى دراز     

   
ــجاده   ــانند ســ ــدوزخ نشــ   ات بــ

ــگ دور        ــى را رود بانـ ــل تهـ ــه طبـ   کـ
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  19کلمه 
  :متن حدیث  

  55.ان تعیب ما فیک مثلهاکبر العیب 
  :ترجمه 

  .بزرگتر عیب تو آنست که عیب کنى مردم را بچیزیکه مثل آن در تو باشد
اى عزیز من که عیبجوئى مردم کردن از علامات خباثت نفس و دنائت طبع و 

  .دار طالب اظهار عیوب مردم است عیبناك بودن است چه هر عیب
مـل ناشایسـت کسـى را مثـل     و در حدیث نبوى است که هر که ظاهر کند ع

  56.آنست که خود بجا آورده
و بتجربه ثابت است که هر که بناى عیبجوئى مردم نهاد ایشانرا رسـوا کـرد و   

  57.اعتماد خود را بى

آلـوده و سـرتاپاى او را    پس احمق آن کسى است که خـود بـه هـزار عیـب    
  .شودهعیوب مردم گه معصیت فرو گرفته چشم از عیوب خود پوشیده و زبان ب

همه حمال عیب خویشتنند مکن عیب خلق ایخردمند فاش منه عیب خلق اى 
فرومایه پیش گرفتم که خود هستى از عیب پاك طعنه بر عیب دیگران چه زننـد  

 58 بعیب خود از خلق مشغول باش که چشمت فرو دوزد آن عیب خـویش تعنـت  
ى عیوب غیـره فانکرهـا   من نظر ف: ﷒مکن بر من عیب ناك قال امیر المؤمنین 

  59.ثم رضیها لنفسه فذلک الاحمق بعینه
فرمود که هر که نظر کند در عیبهـاى دیگـران و    ﷒یعنى امیرالمؤمنین على 

چنین کس  زشت شمرد و نپسندد از ایشان ولکن از خودش آن عیبها را بپسندد 
  .عین احمق است
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اذا اراد االله بعبد خیـراً الهـاه عـین محاسـنه و جعـل      :  ﷑و قال رسول االله 
  60.مساویۀ بین عینیه و کرهه مجالسۀ المعرضین عن ذکر االله

بطرف بوستانش گفته سعدى یکى بر عیب مردم دیده مگشا دو پندم داد شیخ 
  سهروردى دوم پرهیز کن از خودپسندى 

  20کلمه 
  :متن حدیث  

لفاقۀ مرض البدن و اشد مـن مـرض البـدن    الاوان من البلاء الفاقۀ و اشد من ا
مرض القلب الاوان من النعم سعۀ المال و افضل مـن سـعۀ المـال صـحۀالبدن و     

  61.افضل من صحۀ البدن تقوى القلب
  :ترجمه 

تر از فقیرى بیمـارى   چیزیست و سخت همانا از جمله بلا و محن، فقیرى و بى
مانـا از جملـه نعمتهـا    تر از بیمارى بدن بیمـارى دل اسـت و ه   بدنست و سخت

فراخى مال است و بهتر از فراخى مـال صـحت بـدن و افضـل از صـحت بـدن       
  .پرهیزکارى دل است از رذائل

  62.یوم لا ینفع و لا بنون الا من اتى االله بقلب سلیم: قال تعالى
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  21کلمه 
  :متن حدیث  

  63.للفناءان الله ملکاً ینادى فى کل الیوم لدو اللموت وابنوا للخراب و اجمعوا 
  :ترجمه 

کند در هر روزى که بزائید از براى  اى که ندا مى همانا از براى خداست فرشته
مردن و بنا کنید از براى خراب گشتن و جمع کنیـد از بـراى فـانى شـدن یعنـى      

شدن و فـانى گشـتن    عاقبت از زائیدن و بنا کردن و جمع نمودن مردن و خراب
  .است

  :و قد اخذ الشاعر فى قوله
دار دنیا له ملک ینادى کل یـوم و مرجعنـا الـى بیـت التـراب       یل عمرنا فىقل

  :لدواللموت و ابنوا للخراب سعدى
ــار    ــا بســى روزگ ــى م ــه ب ــا ک  دریغ

ــت        ــاه و اردیبهشـ ــر و دیمـ ــى تیـ   بسـ

   
  کنـــان بـــر هـــوا و هـــوس تفـــرج

ــد       ــب اندرنــ ــا بغیــ ــانیکه از مــ   کســ

   
  پس از مـا بسـى گـل دهـد بوسـتان     

ــک       ــل و بشــ ــد گــ ــاربرویــ   فد نوبهــ

   
  بیاید که مـا خـاك باشـیم و خشـت    

ــش        ــیار کـ ــاك بسـ ــر خـ ــتیم بـ   گذشـ

   
  بیاینـــد بـــر خـــاك مـــا بگذرنـــد

ــتان       ــدیگر دوســ ــا یکــ ــینند بــ   نشــ

   
  
  :اصدق کلمۀ قالها العرب کلمۀ لبید:  ﷑قال رسول االله  

خـدا   عنـى رسـول  ی 64 ء ما خلا االله یاطل و کل نعیم لا محالۀ زائـل  الا کل شى
اى که عرب گفته قول لبیـد شـاعر اسـت کـه      ترین کلمه که راست: فرمود  ﷑
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بدانکه هر چیزى سواى حقتعالى ناچیز و فانى خواهـد شـد و هـر نعمتـى     : گفته
  .آخرالأمر زایل و برطرف خواهد شد

  22کلمه 
  :متن حدیث  

  65.بقوم الا و اوشک منهم ان لم تکن حلیماً فتحلم فانه قل من تشبه
  :ترجمه 

اگر نبوده باشى حلیم و بردبار پس بتکلف خـود را بـر بردبـارى بـدار پـس      
گروهى مگر آنکه نزدیک شـود  ه بدرستیکه کمست کسى که شبیه سازد خود را ب

  .که باشد از ایشان
 ـ اخـلاق قـومى   ه و این مطلب موافق تجربه و عیان است که هر که متخلف ب

ب ایشان اخذ کند کم کم از ایشان شود چنانچـه مشـاهده شـد کـه     شود و از آدا
اعراب ساکن بادیه و مردمان قروى و بیابان نشین مدتى که ساکن در شهر و بلـد  

 ـ سـاکنین بلـد شـوند و    ه شدند و مخالطه با اهل شهر کردند بعد از زمانى شبیه ب
ت وحشـى  طبیعت ایشان برگردد بلکه بالاتر از این مشاهده میشـود کـه حیوانـا   

مانند باز و تازى بواسطه ریاضت و انس با آدمى طبیعت قدیم خود را فرامـوش  
شده که عضدالدوله دیلمى ره  میکنند و طبیعت دیگر پیدا مینمایند حتى آنکه نقل

شیرهائى داشت که آنها را تعلیم کرده بودند که مثل تازى با آنها صـید میکـرد و   
  .حیوانات است از انس با انساناین از عجایب است زیرا که شیر ابعد 
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  23کلمه 
  :متن حدیث  

ان مع کل انسان ملکین یحفظانه فاذا جآء القدر خلیا بینه و بینـه و ان الاجـل   
  66.جنۀ حصینۀ
  :ترجمه 

کنند آن را پس چون  همانا با هر انسانى دو ملک موکل است که نگهدارى مى
گـر نگهـدارى از او ننماینـد و    بیاید تقـدیر او بگذارنـد او را بـا تقـدیر او و دی    

بدرستیکه اجل یعنى مدتیکه براى انسان تعیین شده که باید تـا آن مـدت، بـاقى    
کفـى بالاجـل   : همین معنـى اسـت قـول آن جنـاب    ه باشد سپریست استوار و ب

  67.حارساً
  :و روایت است که بر درع آن حضرت نقش بود

وم لم یقدر ام یوم قـدر  اى یومى من الموت افر یوم لم یقدر لا اخشى الوغى ی
  68یوم قد قدر لا بغنى الحذر
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  24کلمه 
  :متن حدیث  

  69.اوضع العلم ما وقف على اللسان و ارفعه ما ظهر فى الجوارح و الارکان
  :ترجمه 
 ـ ه ترین علم آن علم است که ب پست عمـل و  ه ایستد بر زبان و مؤدى نشـود ب

  .رح و ارکانبالاترین علم آنست که ظاهر شود آثار آن در جوا
حاصل آنکه علم با عمل قیمت دارد و خوبست و اما علمى که مجـرد لقلقـه   
لسان باشد و عملى با آن نباشد ناقص است بلکه گاه شود سبب اغوان جـاهلان  
گردد بسبب آنکه گویند این حرفها که این عـالم میگویـد اگـر واقـع دارد چـرا      

  .آن عمل نمینمایده خودش ب
و قـال   70 غیر التقى شرف لکان اشرف کل الناس ابلـیس لو کان فى العلم من 

العلم مقرون بالعمل فمن علم عمل والعلم یعتـف بالعمـل فـان اجـاب و الا     : ﷒
  71.ارتحل

فرمود که علم پیوسته است با عمل پس هر که علم پیدا کـرد   ﷒یعنى على 
داد علم میماند و اگر نه  عمل هم بکند و علم آواز میکند عمل را پس اگر جواب

  .کند کوچ و رحلت مى
ــوانى  ــتر خـ ــه بیشـ ــم چندانکـ   علـ

  نــــه محقــــق بــــود نــــه دانشــــمند     

   
ــر  ــم و خب ــه عل ــز را چ ــى مغ   آن ته

  چـــون عمـــل در تـــو نیســـت نـــادانى     

   
ــابى چنــ ـ  ــر او کتـ ــائى بـ   دچارپـ

  د کــه بــر او هیــزم اســت یــا دفتــر          
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  25کلمه 
  :متن حدیث  

  72.لمه ان الناس انصاره على الجاهلاول عوض الحلیم من ح
  :ترجمه 

شود شخص بردبار را بسبب حلمش آن اسـت کـه    اول عوضى که حاصل مى
مردمان یارى کننده اویند بر نادانان و آن کسى که بر او سفاهت و بیخردى کـرده  

و بالحلم عـن  : مین معنى است قول آنجنابه و این مطلب موافق تجربه است به
  73.نصار علیهالسفیه یکثر الا

یعنى بسبب حلم کردن از نادان بسیار میکند براى خـود یـارى کننـدگان بـر     
  74.آنرا

گویند انوشیروان از بوذر جمهر پرسید که حلم چیست گفت حلم نمک خوان 
اخلاق است که چون حروف آن را برگردانند ملح شـود چنانکـه هـیچ طعـامى     

  .حلم جمال ننماید بدون ملح مزه ندهد خلقى بى
  با تو گویم کـه چیسـت غایـت حلـم    

  کــم مبــاش از درخــت ســایه فکــن         

   
ــا    ــر بجف ــدت جگ ــه بخراش ــر ک   ه

ــکر بخشــش        ــد ش ــرت ده ــه زه ــر ک   ه

   
  هــر کــه ســنگت زنــد ثمــر بخشــش

  همچــــو کــــان کــــریم زر بخشــــش     

   
  

الحلم غطاء ساتر والعقل حسام باتر فاستر خلل خلقـک بحلمـک و    ﷒قال 
  75.قاتل هواك بعقلک
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فرمود که حلم پوشش ستر کننده است و عقل شمشیر  ﷒یعنى امیرالمؤمنین 
برنده است پس بپوشان رخنه خلق خود را بحلم و قتال کن بـا هـوى و هـوس    

  .شمشیر عقل خوده خود ب
  

  .این جمله از مرحوم سید رضى در مقدمه نهج البلاغه است) 1
روایـت    ﷑از رسـول خـدا   : رید شهید ثانى ترجمهبه نقل از منیۀ الم 2/700سفینۀ البحار ) 2

اى به بـرادر مسـلمانش هدیـه نکـرده اسـت کـه بهتـر باشـد از سـخن           شده که مسلمان هیچ هدیه
  .اى که به هدایت او بیفزاید و یا از هلاکت نگاهش دارد حکیمانه

شعرى که مشتمل بود بر همان کلمـه از  مخفى نماند که من در ذیل این کلمات شریفه غالباً چند ) 3
و در حدیث اسـت کـه   . حکمت و موعظه ایراد کردم زیرا که طباع به حفظ اشعار بیشتر رغبت دارد
رسـیدند و از آن    ﷑قیس بن عاصم منقرى با جماعتى از بنى تمیم خـدمت حضـرت رسـول    

ه کلمات جامعه خـود موعظـه فرمـود قـیس     حضرت موعظه نافعه خواستند آن حضرت ایشان را ب
شد  کردیم بر هر که نزدیک ما مى شد ما افتخار مى عرضه داشت که اگر این موعظه به نظم آورده مى

آن جناب فرستاد حسان بن ثابت شاعر را . نمودیم کردیم و ذخیره مى از عرب و هم آن را حفظ مى
حاضر بود و به نظم آورد آن و از آن جناب حاضر کنند که به نظم آورد آن را، صلصال بن دلهمس 

  :بگفت: اجازه انشاء آن خواست حضرت اذن فرمود
رجوع شود به ارشاد القلـوب  ) الابیات(تخیر خلیطاً من فعالک انما قرین الفتى فى القبر ما کان یفعل

  .دیلمى چاپ اسلامیه بقیه اشعار در آنجا مذکور است
  .1169نهج البلاغه چاپ فیض الاسلام ص ) 4
  .1216نهج البلاغهع ص ) 5
  .با کمى تفاوت 291ص  78بحار الانوار ج ) 6
  .1215نهج البلاغه ص ) 7
  .1170نهج البلاغه ص ) 8
  .1235نهج البلاغه ص ) 9

  .ء فات من ادرك العلم ء ادرك من فاته العلم بل اى شیى لیث شعرى اى شیى: قال علیه السلام) 10
  .رد چه دارد و کسى که علم دارد چه ندارددانستم کسى که علم ندا کاش مى

  .289ص  20الحدید ج  شرح نهج البلاغه ابن ابى
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  .1116نهج البلاغه ص ) 11
  .بیهوده گویان) 12
  .71/286بحار ) 13
  .71/286بحار ج ) 14
  .1092نهج البلاغه ص ) 15
  .237سوربه بقره آیه ) 16
  .2/108کافى ) 17
  .1112نهج البلاغه ص ) 18
است یادآور شویم که عفو از خطاکار، پسندیده است در صورتى که براى دیـن و جامعـه    لازم) 19

  .خطر نداشته باشد و گر نه ترحم بر پلنگ تیزدندان و ستم بر دیگران است
  .1093نهج البلاغه ص ) 20
و جمـع ظـرف   . اطراف بطاء مهمله جمع طرف به کسر طاء یا ضم آن است و آن مال نو باشـد ) 21

  ).شعرانى. (نه اظراف ظروف آید
  .در نهج البلاغه چاپ فیض الاسلام هم اطراف بى نقطه است

  .7سوره ابراهیم آیه ) 22
  .1169نهج البلاغه ص ) 23
حقیر و سبک بشمارید مـرگ را زیـرا   . استهینوا بالموت فان مرارته فى خوفۀ: قال علیه السلام) 24

  .تلخى آن در ترس از آن است
  .637حکمت  317ص  20الحدید ج  ابىشرح نهج البلاغه ابن 

  .1152نهج البلاغه ص ) 25
  .کسیکه تنگ گرفته شد بر او روزى که پس باید انفاق کند از آنچه داده او را خدا) 26

سقایت نخلى فرمود در عوض یک مد از جو، پس آن  السلام  علیهنقل است که جناب امیرالمؤمنین 
ن خواست بر آن افطار فرماید که سائلى بر در خانه آمـد  را برایش دستاس نمودند و نان پختند چو

  :آنحضرت نانش را بسائل داد و شب گرسنه خوابید شاعر عرب گفته و چه خوب گفته
جاد بالقرص و الطوى ملأ جنبیه فاعاد القرص المنیر علیه و عاف الطعـام و هـو سـغوب القـرص و     

ر حالیکـه پهلوهـاى نـازنینش از    المقرض الکرام کسوب یعنى بخشش کرد قـرص نـان خـود را د   
گرسنگى پر بود و کراهت داشت از خوردن طعام بملاحظه سائل با آنکـه گرسـنه بـود پـس چـون      
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قرص نان بمسکین داد، عوض قرص خورشید براى او بآسمان برگشت و قرض دهنده کریم کسـب  
  .کننده است

  .1153نهج البلاغه ص ) 27
  .1200نهج البلاغه ص ) 28
  .88آیه  سوره یوسف) 29
  .1103نهج البلاغه ص ) 30
  .1141نهج البلاغه ص ) 31
  :قال علیه السلام) 32

  .العمر اقصر من ان تعلم کل ما یحسن بک علمه فتعلم الاهم فالاهم
تر از آنست که هر چه دانستنش نیکو است بیاموزى پس بیـاموز آنچـه اهمیـتش بیشـتر      عمر کوتاه

  .است
  .20/262د الحدی شرح نهج البلاغه ابن ابى

یـابن آدم انمـا انـت    : با مختصر تفاوت و قال علیه السلام 378و  164ص  77بحار الانوار ج ) 33
  .20/319شرح نهج البلاغه : ایام مجموعه فاذا مضى یوم مضى بعضک

الفرصـۀ سـریعۀ الفـوت بطئیـۀ العـود؛      : قال علیه السـلام . گذرد یعنى وقت مهمانى است که مى) 34
  .2/113شرح غررالحکم آقا جمال . گردد و دیر بر مى فرصت زود گذر است

  .1167نهج البلاغه ص ) 35
  .1182نهج البلاغه ص ) 36
المتواضع کالوهده یجتمع فیها قطرها و قطر غیرها و المتکبـر کـالربوة لا یقـر    : قال علیه السلام) 37

 ـ  علیها قطرها و لا قطر غیرها؛ یعنى متواضع چون گودالى است کـه قطـره   اران در آن جمـع  هـاى ب
گیرد نه  شود و چه از خودش و چه از اطرافش و متکبر چون بلندى است که آب بر او قرار نمى مى

  .از خودش و نه از اطرافش
  .291حکمت  288ص  20شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید ج 

  .ایاك و صدر المجلس فانه مجلس قلعۀالسلام  علیهقال ) 38
  .264مت حک 20/285شرح نهج البلاغه 

  .1093نهج البلاغه ص ) 39
  .21/57بحار ) 40
  ).شعرانى(صحیح نیست ) حاجۀ(بتصحیح قیاسى و در طبع سابق ) 41
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رود و بدان که پسر عموى هـر   اسلحه به جنگ مى کسى که برادر ندارد مانند کسى است که بى) 42
  .تواند پرواز کند قوم بال آنها است و آیا باز بدون بال مى

شـرح نهـج البلاغـه    . تحتاج القرابۀ الى المودة و لا تحتاج المودة الى فرابـۀ : علیه السلام و قال) 43
20/305.  
من کرم المرء بکاؤه على ما مضى من زمانه و حنینه : و قال علیه السلام 1233نهج البلاغه ص ) 44

  .20/274شرح نهج البلاغه . الى اوطانه و حفظ قدیم اخوانه
  .74/264بحار الانوار ) 45
  .2/370سفینۀ البحار ) 46
  .1130نهج البلاغه ص ) 47
ایـن حاشـیه شـاید از    . و ممکن است معنى بستن و نگهداشتن، از عقل نمودن و مناسب اسـت ) 48

  .مرحوم آقاى شعرانى باشد
49(  
  .1183نهج البلاغه ص ) 50
  .1196نهج البلاغه ص ) 51
  .حدیث نبوى است) 52
  .ترین دشمن تو نفس تواست شمند 64ص  70بحار الانوار ج ) 53
  .1098نهج البلاغه ص ) 54
  .1252نهج البلاغه ص ) 55
  .70/385بحارالانوار ) 56
  .20/291شرح نهج البلاغه : ابصر الناس لعور الناس المعور: قال علیه السلام) 57
  عیب جویى و بدگویى،: تعنت) 58
  .با کمى تفاوت 1250نهج البلاغه ص  و 4/399شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید طبع یبروت ) 59
الاشرار یتبعون مساوى النـاس و یترکـون   : السلام و قال امیرالمؤمنین علیه 1/361سفینۀ البحار ) 60

  .محاسنهم کما یتبع الذباب المواضع الفاسدة من الجسد و یترك الصحیح
کنـد و   یش غافـل مـى  هـا  اى خیر بخواهد او را از خـوبى  هر گاه خدا براى بنده: ترجمه حدیث متن

دهد و همنشینى با کسانى را که از یاد خدا روى گرداند  هایش را همیشه برابر چشمش قرار مى بدى
  .سازد مورد کراهت او مى



31 

 

هایشـان را وا   کننـد و خـوبى   هاى مردم پـى جـویى مـى    مردمان بد از بدى: ترجمه حدیث پاورقى
  .کند و جاهاى سالم را رها مىگذراند مانند مگس که دنبال جاهاى زخم بدن است  مى

من عاب سفلۀ فقد رفعه و من عاب کریماً فقد وضع نفسـه شـرح نهـج البلاغـه     : و قال علیه السلام
هر کس شخص پستى را عیب کند او را بالا برده و هر که کریمى را عیـب  . 773حکمت  20/329

  .کند خود را پست کرده است
، 20/3229علانیه و انت صدیقه فى السر شرح نهج البلاغه لا تسبن ابلیس فى ال: و قال علیه السلام

  .در آشکارا به شیطان دشنام مده در حالى که در پنهانى با او دوستى: ترجمه 767حکمت 
  .1270نهج البلاغه ص ) 61
  .89سوره شعراء آیه ) 62
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  26کلمه 
  :متن حدیث  

  76.اهل الدنیا کرکب یساربهم و هم نیام
  :ترجمه 

د که میبرند ایشان را و حال آنکه ایشان هسـتند  اهل این جهان مانند کاروانین
آخرت نزدیک میشوند و ه گذرد ب در خواب گران یعنى هر چه از عمر ایشان مى

رسـند از خـواب بیـدار     منـزل قبـر مـى   ه ایشان غافل از کار آخرتند آنگاه که ب
 ـ شوند مانند کسانیکه در کشتى نشسته مى تعجیـل سـیر میکننـد و هـیچ     ه اند و ب

  .شوند ىملتفت نم
ــفان ي ا ــتین یوســ ــده آســ   دریــ

  گشـــته گرگـــان هـــر یکـــى خوهـــاى     

   
  تو باش تـا از خـواب بیـدارت کننـد    

ــن        ــزى ازی ــرگ برخی ــران  گ ــواب گ   خ

   
  میدرانــد از غضـــب اعضـــاى تـــو 

  در نهــــاد خــــود گرفتــــارت کننــــد     

   
  

نفس المـرء خطـاه الـى    : و نیز حضرت امیرالمؤمنین صلوات االله علیه فرموده
  .ى نفس زدن آدمى گامهاى او است بسوى اجلیعن 77 اجله
  که پنجاه رفته و در خوابى خشـت  اي

  بـالین گـور یـادآور خفتنـت زیـر خــاك          

   
خواهد بود تا در این گلـه گوسـفندى   
ــت   هســـــــــــــــــــــــــ

   

  دســت و پــائى بــزن بچــاره و جهــد کــى  

   

  نیـاز  دعاى تو مستجاب شود به در بى

  نتوان رفت مگـر ایـن پـنج روزه دریـابى         

   
  ه ســـر در کنـــار احبـــابى  ایکـــ

ــنجابى        ــواب سـ ــه خـ ــه در جامـ   ایکـ

   
ــابى   ــل ز قصـــ ــیند اجـــ ــابى     ننشـــ ــان غرقــ ــب در میــ ــه عجــ   کــ
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ــى   ــک روى در دو محرابـ ــه بیـ   کـ

78 جــــــز بمســــــتغفرى و اوابــــــى     
  

   
  

  27کلمه 
  :متن حدیث  

  79.بئس الزاد الى المعاد ألعدوان على العباد
  :ترجمه 

م قبیح و از همه معاصى اعظم اسـت و  بدانکه با جماع جمیع طوائف عالم ظل
در کتاب الهى و احادیث اهل بیت رسالت پناهى ذم عظیم و تهدید شدید بـر آن  

یعنـى ظلـم ظلمتهـا و     80.شده و در حدیث است که الظلم ظلمـات یـوم القیـۀ   
  .هاى روز قیامت است تاریکى

  تفــو بــر چنــان ملــک و دولــت بــود

ــار        ــد روزگــ ــتمکار بــ ــد ســ   نمانــ

   
ــک م ــب خش ــد ل ــو بخن ــوم را گ   ظل

  نخــواهى کــه نفــرین کننــد از پســت         

   
ــود   ــت ب ــا قیام ــر او ت ــت ب ــه لعن   ک

ــت کردگــــار         ــر او لعنــ ــد بــ   بمانــ

   
ــد     ــد کن ــالم بخواهن ــدان ظ ــه دن   ک

  نکـــو بـــاش تـــا بـــد نگویـــد کســـت     

   
و در خبر است که ظلم و جور در یکساعت بدتر است در نزد خدا از شصت 

ایستد چه منتقم حقیقى البتـه   البته از ظلم باز مىسال گناه و هر که از ظلم بترسد 
  81.او میرسانده انتقام هر ظلمى را میکشد و مکافات ظالم را ب

ــدار   ــى چشــم نیکــى م ــد کن ــر ب   اگ

ــو        ــته جـ ــزان کشـ ــدارم اى در خـ   نپنـ

   
  رطب نـاورد چـوب خـر زهـره بـار     

  کــه هرگــز نیــارد گــز، انگــور بــار           

   
ــت درو  ــتانى بوقـ ــدم سـ ــه گنـ   کـ

ــم       ــه تخ ــم چ ــان چش ــر هم ــى ب   دار افکن
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  28کلمه 
  :متن حدیث : 

  82. البخل جامع لمساوى العیوب و هو زمام یقاد به الى کل سوء
  :ترجمه 

صفت بخل جامع بدیهاى عیبها است و مهاریست که کشیده میشود بسـبب او  
  .بسوى هر بدى

مطلب مسلم و مجرب است و کسیکه مراجعه کند بکتب اخلاق خواهد  و این
  .نست که بسیارى از رذایل از توابع بخل استدا

الموبقات ثلث شح مطـاع و هـوى متبـع و اعجـاب المـرء       ﷒قال ابوجعفر 
  83.بنفسه

فرمود که هلاك کنندگان سه چیز است یکى بخل یـا   ﷒یعنى حضرت باقر 
حرصى که اطاعت آن شود و دیگر هوى و هوسى که دنبـال آن گرفتـه شـود و    

  .م عجب کردن و نازیدن آدمى بنفس خودسی
خمس هن کما اقول لیست لبخیل راحۀ و لا لحسود لدة و  ﷒و قال الصادق 

  84.ه لا لملوك وفاء ولا لکذاب مروة ولا یسود سفین
فرمود که پنج چیـز اسـت کـه چنانسـت کـه مـن        ﷒یعنى حضرت صادق 

از بـراى حسـود لـذت و نـه از بـراى      میگویم نیست از براى بخیل راحت و نه 
 صپادشاهان وفاء و نه از براى دروغگو مروت و آدمى و بـزرگ نمیشـود شـخ   

  85.سفیه بیخرد
و آیات و اخبار در مذمت بخیل بسیار است و بس اسـت در مـذمت آن کـه    
هیچ بخیلى را در عالم دوست نمیباشد و مردم حتى اولادش از او متنفرند و اهل 
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هاى کهن بدرنـد و   اند که در عزایش جامه چشم بمرگش گشادهو عیالش پیوسته 
اند سیم بخیل از خاك وقتى  لباس نو از خز و دیباى چینى ببرند چه بزرگان گفته

  .بیرون آید که او در خاك رود
بخیل توانگر بدینار و سیم طلسمى است بالاى گنجى مقیم و بخیل را بعـد از  

زندگى او نـانش نخورنـد در مردگـى     مرگ کسى یاد نکند چه هر کس را که در
  .نامش نبرند پس بخیل بیچاره در دنیا خوار و در عقبى گرفتار است

  

  29کلمه 
  :متن حدیث 

توقوا البرد فى اوله و تلقوه فى اخره فانه یفعل فى الابدان کفعله فى الاشـجار  
  86.اوله یحرق و اخره یورق

  :ترجمه 
اواخر فصـل پـائیز باشـد و اخـذ و      نگه دارید خود را از سرما در اول آن که

قبول کنید سرما را در آخر آن که اوائل بهار باشد چه آنکه سرما تأثیر میکند در 
بدنها همچنانکه تأثیر میکند در درختها اولش میسـوازند و برگهـا را میریزانـد و    

  .آخرش برگها را سبز میکند و میرویاند
 نیز نقـل   وسلم وآله عليه االله صلىیمن کلمات شریفه از رسولخدا ه و قریب به

  :شده و بنظم آورده شده
 ــ ــر ب ــت پیغمب ــار ه گف ــحاب کب   ا ص

  تــــن مپوشــــانید از بــــاد بهـــــار        

   
ــد   ــان میکن ــرگ درخت ــا ب ــه ب   کانچ

ــد       ــما آن میکنــ ــان شــ ــاتن و جــ   بــ

   
  الایــــاعین لاتــــرق وجــــودى  

  الایــــــاعین لاتــــــرق وجــــــودى     

   
  الایــــاعین لاتــــرق وجــــودى  

  الایــــــاعین لاتــــــرق وجــــــودى     
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 ـ 87 مطلب آنست که خریف و سر این  اتطبیعت مرگ دارد و ربیع طبیعت حی

گرما عادت کرده ناگهان سرماى زمستان بر ه را بعلاوه آنکه بدن که در تابستان ب
بندد و امراض مانند سرفه و زکام و امثال آنهـا   را مى 88 او وارد میشود مسام دماغ

دفعه بجاى سـرد   جاى بسیار گرم یکدر بدن پیدا میشود مثل آنکه اگر کسى از 
 ـ  ـ    ه منتقل شود و اما چون از زمستان منتقل شود ب ه بهـار بسـبب آنکـه عـادت ب

بینـد بلکـه نشـاط در او     سرماى بسیار کرده از سردى اعتدال ربیعى ضررى نمى
  .حاصل میشود

  

  30کلمه 
  :متن حدیث 

  89.ثمره التقریط الندامۀ و ثمره الحزم السلامه
  :ترجمه 
تقصیر در کارها و اضاعه حزم در آنها پشیمانى و ندامت است و فائـده  فائده 

بینـى   احتیاط در امور سلامت است و حزم عبارت است از دوراندیشـى و پـیش  
  .کردن در امور و فراهم کردن کارهاى خود و احتراز از خلل آن بقدر امکان

  90.بتحصین الاسرارالظفر بالحزم و الحزم باجالۀ الراى و الراى :  ﷒قال 
فرموده که ظفر با حـزم اسـت و حـزم مقـرون اسـت       ﷒یعنى امیرالمؤمنین 

بجولان دادن رأى و اندیشه و رأى مقرون است بجمع کردن اسرار و نگهداشـتن  
  .آنها

مع التثبت تکون اسلامۀ و مع العجلۀ تکون الندامۀ و من :  ﷒و قال الصادق 
  91.غیر وقته کان بلوعه فى غیر حینهابتدا بعمل فى 
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یعنى حضرت صادق فرمود سلامت در تأمل و تأنى است و با عجله ندامت و 
امرى در غیر وقتش خواهد بود رسـیدن  ه پشیمانى است و کسى که شروع کند ب

  :او در غیر وقتش حاصل آنکه
ــتاب   ــه دارى ش ــى ک ــن در مهم   مک

  کــه انــدر تــأنى زیــان کــس ندیــد          

   
  عنـــــان برمتـــــاب زراه تـــــأنى

ــید         ــت کشـ ــیار خجلـ ــل بسـ   ز تعجیـ

   
  

  31کلمه 
  :متن حدیث  

  92.الحجر الغصب فى الدار رهن على خرابها
  :ترجمه 

  .سراى بودن سنگ مغصوب در سراى، گرو است بر خرابى آن
مطالب شاهد و عیانست و محتاج بنقل حکایت پیشینیان نیست هر کسى  این

ار غاصبین و ظـالمین و عاقبـت کـار آنهـا را     زمان خود و رفته که مراجعه کند ب
  .بدقت بنگرد این مطلب بر او معلوم خواهد شد و عبرت خواهد گرفت

  93.البغى اخر مدة الملوك:  ﷒قال 
  بســـى برنیایـــد کـــه بنیـــاد خـــود

  بکنــــد آنکــــه بنهــــاد بنیــــاد بــــد     

   
ــى ــیر زن  خرابـ ــرد شمشـ ــد مـ   کنـ

  چراغـــى کـــه بیـــوه زنـــى برفروخـــت     

   
ــه چ ــوه زننــ ــه آه دل بیــ   ندانکــ

  بسـى دیــده باشــى کــه شــهرى بســوخت      

   
  

و از اینجهت است که سلطان محمود غزنوى میگفته که من از نیزه شـیرمردان  
  .آنقدر نمیترسم که از دوك پیر زنان
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وفا نخواهى که نفرین کنند از پست نماند سـتمکار   چه نیکى طمع دارد آن بى
فا نکو باش تا بد نگوید کست بمانـد بـر او   بد روزگار که باشد دعاى بدش در ق

  لعنت کردگار

  32کلمه  
  :متن حدیث  

  94.الحکمۀ ضالۀ المؤمن فخذ الحکمۀ و لو من اهل النفاق
  :ترجمه 

حکمت گمشده مؤمن است پس فرا گیر حکمت را و اگر چـه از اهـل انفـاق    
باشد پس هر گاه کلمه از حکمت یا نصـیحت مـوعظتى از کسـى شـنیدى آنـرا      

  .ریافت کن و اگر چه گوینده آن منافق یا مشرك باشدد
  95.قالوا انظر الى ما قال ولا تنظر الى من قال

  96. کلمۀ الحکمۀ ضالۀ کل حکیم  ﷑قال النبى 
  .یعنى کلمه حکمت گمشده هر حکیمى است

از بوذر جمهر حکیم نقل است که فرمود من از هر چیـزى صـفت نیـک او را    
گفتند از سگ چـه آمـوختى   . خذ نمودم حتى از سگ و گربه و خوك و غرابا

گفت الفت او را با صاحب خود و وفاء او، پرسیدند از غراب چه آموختى شدت 
در حـوائج   97.احتراز و حذر او را، گفتند از خوك چه گرفتى گفـت بکـور او را  
و (در مسألت  خود پرسیدند از گربه چه آموختى فرمود حسن نغمه و تملق او را

  ).سؤال
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  33کلمه 
  :متن حدیث  

  98.خالطوا الناس مخالطۀ ان متم معها بکوا علیکم و ان عشتم حنوا الیکم
  :ترجمه 

چنان نیکو معاشرت و مخالطه کنید با مردمان کـه اگـر بمیریـد در آن حـال     
بگریند بر شما بجهت خوش رفتارى و مکارم اخلاق شما و اگر زنده باشید میل 

  :بسوى شما و اشتیاق ملاقات شما را داشته باشند پس اى جان عزیز منکنند 
ــروز   ــت پنج ــن دول ــر ای ــه دل ب   من

ــد        ــین کنن ــرت بتحس ــه ذک ــان زى ک   چن

   
  خرابـــى و بـــدنامى آمـــد ز جـــور

ــى        ــر دو م ــون ه ــک چ ــد و نی ــد ب   گذرن

   
  بــدود دل خلــق خــود را مســوز   

  چــه مــردى نــه بــر گــورت نفــرین کننــد     

   
  ن ســخن را بغــوربزرگــان رســند ایــ

ــد         ــى برن ــه نیک ــت ب ــه نام ــه ک ــان ب   هم

   
روایت شده که حسن سؤال نصف علم است و مدارا با مردم نصف عقل است 

  .روى در معیشت نصف مؤنه است و میانه
  99.رب عزیز اذله خلقه و ذلیل اعزه خلقه:  ﷒قال 

را خلق او و بسا ذلیل و  فرمود بسا عزیزى را که خوار کرد او ﷒یعنى على 
  .خوارى را که عزیز گردانید او را خلق او
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  34کلمه 
  :متن حدیث  

الدنیا دار ممر لا دار مقر و الناس فیها رجلان رجل باع نفسه فاوبقها و رجـل  
  100.ابتاع نفسه فاعتقها

  :ترجمه 
دنیا سراى گذشتگاه و رهگذر آخرت است نه جـاى مکـث کـردن و اقامـت     

متاع دنیـا  ه ردمان در دنیا دو صنفند یکى آنکه فروخت نفس خود را بنمودن و م
زهد و ه و هلاك ساخت او را در عقبى و دیگر آنکه خرید نفس خود را از دنیا ب

  .تقوى و آزاد ساخت او را از بندهاى دنیا و هلاکت عقبى



42 

 

  

  35کلمه 
  :متن حدیث  

  101.رأى الشیخ احب الى من جلد الغلام
  :ترجمه 
تر است نزد من از جلادت و مردانگـى نوجـوان توانـا     ه پیر دانا دوستاندیش

شود از روى عقل و تجربـه و آن سـبب    زیرا که رأى پیر صاحب تدبیر صادر مى
بخلاف جلادت نوجوان کـه  . اصلاح فتنه بلکه موجب اطفاء بسیارى از فتن است

شتغال نار حـرب  غالباً مبتنى است بر تهور و القاء نفس در امور مهلکه که سبب ا
  :و هلاك جمعى شود و لهذا ابوالطیب گفته

الرأى قبل شجاعۀ الشجعان فاذا هما اجتمعا لنفس حرة ز تدبیر پیـر کهـن بـر    
مگرد در آرند بنیاد روئین زپاى جوانان پیل افکن شیر گیر هو اول و هى المحل 

نان بشمشـیر  که کار آزموده بود سالخورد جوا 102 الثانى بلغت من العلیآء کل مکان
  روباه پیر  103 رأى ندانند دستانه و پیران ب
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  36کلمه 
  :متن حدیث  

رب مستقبل یوماً لیس یستدبره و مغبـوط فـى اول لیلـه قامـت تواکیـه فـى       
  104.آخره

  :ترجمه 
بسا کسى که استقبال کننده است روزى را که نیست پشت کننـده بـر آن روز   

کسى که در اول شب بحال او غبطه و رشک یعنى آن روز را بپایان نمیبرد و بسا 
  .میبردند و در آخر شب برخاستند گریه کنندگان او

  .دنیا است اتحیه غرض تنبیه از خواب غفلت و عدم اغترار ب
لمـن کـان موازینـه     طوبى 105کم سالم صیحت به بغتۀ امسى و امست عنده قینۀ

و اصحبت تندبه شخصى همه شب بر سر بیمار گریست و قائل عهدى به البارحۀ 
چون صـبح شـد او بمـرد بیمـار بزیسـت قـال        106النائحۀ یوم یلاقى ربه راجحۀ

؛ لا ینبغى للعبد ان یثق بخصلتین العافیۀ و الغنى بینا تراه معـافى اذ سـقم و   : ﷒
  107.بینا تراه غنیاً اذ افتقر

پیـدا کنـد بـدو    فرمود که شایسته نیست آدمى وثـوق   ﷒یعنى امیرالمؤمنین 
سلامت و دولت چه آنکه در بین سلامت و عافیـت اسـت کـه ناگهـان     : خصلت

بینى توانگر را که در بین غنى و ثـروت   بینى او را که ناخوش گردید و هم مى مى
  .بود که ناگاه فقیر گردید
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  37کلمه 
  :متن حدیث  

  108.رسولک ترجمان عقلک و کتابک ابلغ من ینطق عنک
  :ترجمه 
تـرین کسـى    ه تو از براى پیغام ترجمان عقل تو است و نامه تـو بلیـغ  فرستاد

کـه   را بنحـوي  است که سخن گوید از جانب تو چه بسا است پیام برنده رسالت
باید و شاید ادا نکند و کم و زیاد کند لاجرم خللى در پیغام وارد شود که گـاهى  

  .شود سبب هلاك فرستنده شود بخلاف نامه
  ول الشاعرو فى معنى کلامه ق

تخیر اذا ما کنت فى الامر مرسلاً و رو و فکر فـى الکتـاب فانمـا فمبلـغ ارآء     
  109الرجال رسولها باطراف اقلام الرجال عقولها
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  38کلمه  
  :متن حدیث  

لکیلا تاسوا على مافاتکم و لا : الزهد کلمۀ بین کلمتین من القران قال االله تعالى
الماضى ولم یفرح بالا تـى فقداخـذ الزهـد     تفرحوا بما اتیکم و من لم یأس على

  110.بطرفیه
  :ترجمه 

زهد مندرج است در میان دو کلمـه از قـرآن مجیـد و آن اینسـت کـه حـق       
سبجانه و تعالى فرموده تا اندوهناك نشوید از آنچه فـوت شـد از شـما و شـاد     

 و کسى که اندوهگین نشد بر چیز گذشته و شاد 111آنچه عطا کرد بشماه نگردید ب
هر دو طرف آن و اخذ ه آینده پس محقق است که فرا گرفت زهد را به نگشت ب

  :و آنحضرت در کاغذ ابن عباس مرقوم فرمود .نمود تمام زهد را
اما بعد فان المرء یسره درك ما لم یکن لیفوته و یسوئه فوت مالم یکن لیدرکه 

نلت من فلیکن سرورك بمانلت من اخرتک و لیکن اسفک على مافات منها و ما
دنیاك فلا تکثر به فرحاً و ما فاتک منها فلا تأس علیه جزعاً و لیکن همک فیما 

  112.بعد الموت
یعنى بعد از حمد و صلوات بـدان بدرسـتیکه آدمـى را مسـرور و خوشـنود      
میسازد یافتن چیزى که نبوده از او فوت شونده چه در قضاى الهى تقـدیر یافتـه   

و بد حال میکند او را نیافتن چیزى که بنـا نبـوده   او برسد و اندوهناك ه بود که ب
ادراك آن کند و آنرا بیابد چه هم بحکم قضاء الهى تقدیر آن براى او نشده بـوده  

آن چیزى باشد که از آخرت بدسـت کنـى و   ه پس باید سرور و خوشحالى تو ب
حزن اندوه تو بر آن چیزى باشد که از فوائد آخرت از تـو فـوت شـده لا جـرم     
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ه از فوائد و منافع دنیا بدست آوردى زیاد خوشحال مباش و آنچـه از تـو   بدانچ
فوت شده از آن پس از براى آن اندوهگین و در جزع مباش و اهتمـام و انـدوه   
تو در کارى باید که بعد از مرگ بکار آید ابن عباس بعد از مطالعه این مکتـوب  

نفع نبردم مثل آنچـه  خدا از هیچ کلامى  شریف گفته که من بعد از کلمات رسول
  .از این مکتوب نفع بردم

  39کلمه 
  :متن حدیث  

سوسوا ایمانکم بالصدقۀ و حصـنوا امـوالکم بـالزکوة و ادفعـوا امـواج الـبلاء       
  113.بالدعآء

  :ترجمه 
ملک خود گردانید ایمان خود را یعنى حفظ آن نمائید بدادن صدقه و اسـتوار  

دن بدادن زکوة چه آنکه هـیچ مـالى   سازید اموال خود را از تلف شدن و دزد بر
تلف نمیشود در صحرا و دریا مگر به ندادن زکوة و دفع کنید موجهاى دریاى بلا 

  .دعا چه آنکه دعا سپر بلا و سلاح مؤمن استه را ب
یعنى در حدیث است کـه دعـا بـر طـرف     . والدعآء یرد البلآء و قد ابرم ابراماً

  114.میکند بلا را و حال آنکه محکم شده باشد
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  40کلمه 
  :متن حدیث  

  115.سیئۀ تسوك خیر من حسنۀ تعجبک
  :ترجمه 

گناه و سیئه که ترا بدحال کند بجا آوردن آن و از آن پشیمان شوى بهتر است 
 ـ  آن ببـالى چـه آنکـه    ه نزد خدایتعالى از حسنه و نیکوئى که عجب آرد تـرا و ب

حسـنه کـه مهلـک     آن است بخلاف عجب بـر  116 ندامت بر سیئه، توبه و ما حى
  .است

ثلاث مهلکـات شـح مطـاع و هـوى متبـع و اعجـاب المـرء        : و فى الحدیث
  117.بنفسه

یعنى سه خصلت هلاك کننده آدمى است بخل یا حرصى که اطاعت آن شـود  
آن خواهشها عمل شود و عجب و ه و هوى و هوسى که دنبال آن گرفته شود و ب

  .ناز کردن آدمى بنفس خویش
دو نفر داخل مسجد شدند یکى عابد و دیگر فاسق چـون  و در خبر است که 

از مسجد بیرون شدند فاسق از جمله صدیقان بـود و عابـد از جملـه فاسـقان و     
بالید و این فکر بود و فکر  عبادت خود مىه سبب این بود که عابد داخل شد و ب

  118.فاسق در پریشانى از گناه و استغفار بود
آن را جگر خون شـد از سـوز درد ندانسـت    گنه کار اندیشناك از خداى که 

دربارگاه غنى بر این آستان عجز و مسکینیت بسى بهتر از عابد خودنماى که این 
  تکیه بر طاعت خویش کرد 

  ســـرافکندگى بـــه ز کبـــر و منـــى

ــت        ــتن بینیـ ــت و خویشـ ــه از طاعـ   بـ
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  41کلمه 
  :متن حدیث  

تذهب مؤنتـه و تبقـى   شتان بین عملین عمل تذهب لذته و تبقى تبعته و عمل 
  119.اجره

  :ترجمه 
چقدر دور است ما بین دو عمل یکى آن عملى که برود لذت آن و بماند و زر 
آن و آنچه تابع آنست از شقاوت اخرویه و دیگر آن عملى که برود رنج و تعـب  

  .آن و بماند مزد و ثواب آن

  42کلمه 
  :متن حدیث  

  120.شر الأخوان من تکلف له
  :ترجمه 
ن برادران آنکس است که براى او تکلف کرده شود بـراى او چـه آنکـه    بدتری

بهترین برادران آنکس است که با او در مقام صفا و انبساط باشد و آنکس را کـه  
باید براى او تکلف معلوم شود که برادر صفا و صدق نیست و کسـى کـه چنـین    

  :فرمود  ﷑باشد شر اخوانست رسولخدا 
  121.مومن یسیر المونۀال

  .یعنى مؤمن کم مؤنه است
الحدید آورده که شخصى میهمان جناب سـلمان رضـى االله عنـه شـد      ابن ابى

نهى از تکلـف فرمـوده تکلـف      ﷑سلمان فرمود که اگر نبود که رسولخداى 
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ک بـود  با نم ـ 122 میکردم براى تو پس نان و نمکى آورد میهمان گفت اگر سعترى
ت وسعتر خرید پس از صرف طعـام  شسلمان مطهره خود را گرو گذا. خوب بود

اگر قناعـت بـود   : میهمان گفت الحمد الله که خدا ما را قانع گردانید سلمان فرمود
  123.مطهره بگرو نمیرفت

  

  43کلمه 
  :متن حدیث  

  124.صحۀ الجسد من قلۀ الحسد
  :ترجمه 

یرا که لازم حسـد افـراط غـم و    صحت بدن و تندرستى از کمى حسد است ز
حزنست در بدن و افراط آن موجب پژمردگى و هزال شود و حسود لحظه از غم 

  .آتش حسد میسوزده و الم خالى نیست و پیوسته ب
ــق  ــیرین خلـ ــم شـ ــود از غـ   حسـ

  پیـــــاپى رود آب تلخـــــش بحلـــــق     

   
  

  ١٢٥.اقل الناس لذة الحسود:  ﷑قال النبى 
  ١٢٦.ر المؤمنین الحسود لا یسودقال امی

  کفى للحسود حسده: فى المثل
  .فرمود که حسود لذتش از مردم دیگر کمتر است  ﷑یعنى رسولخدا 
  .فرمود که حسود سیادت و بزرگى پیدا نمیکند ﷒و امیر المؤمنین 

  .و در مثل است که بس است براى حسود همان حسد او
  :الشاعر و قال

  127 دشمنى کالنار تأکل نفسها ان لم تجد ماتأ کله    اصبر على حسد الحسود فان صبرك قاتلـه 
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ــر حســود     ــلا ب ــواهى ب ــا نخ   الا ت

ــى          ــا وى کنـ ــه بـ ــت کـ ــه حاجـ   چـ

   
  که آن بخت برگشته خود در بلاسـت 

ــا اســت       ــمنى در قف ــین دش ــه او را چن   ک

   
  

  44کلمه 
  :متن حدیث  

ء زکوة وزکـوه البـدن    ى و الحج جهاد کل ضعیف لکل شىالصلوة قربان کل تق
  128.الصیام و جهاد المرئه حسن اتبعل

  :ترجمه 
آن تقرب جوید هر پرهیزکارى و حج جهاد هر ضعیف ه نماز آنچیزیست که ب

و از براى هر چیزى زکوة است و زکوة بدن روزه است چه آنکـه زکـوة    129 است
نمو آنست در باطن همچنین روزه باعث در مال مستلزم نقص آنست در ظاهر و 

کسر قوه شهویه و غلبه قواى روحانیـه و پـاك شـدن نفـس اسـت از کـدورت       
شیطانیه و جهاد زن نیکوئى معاشرت او با شوهرش است زیرا که لازمه آن جهاد 

  .کردن با نفس نافرمانست در منقاد گردانیدن آنرا در اطاعت شوهر
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  45کلمه 
  :متن حدیث  

  130.مؤبدالطمع رق 
  :ترجمه 

طمع بندگى است پاینده زیرا که طمع مستلزم تعبد و اطاعتست مر کسى را که 
  .محل طمع است مادام که طمع باقى باشد

  131.و نیز آنحضرت فرموده الطامع فى وثاق الذل
  .یعنى آدم طمعکار در بند ذلت است

  132.و از حکم جامعه است الطمع فقر حاضر
طامعاً قناعت کن اى نفس بـر انـدکى چـرا پـیش      تعفف وعش حراً و لا تک

خسرو بخواهش روى و گر خود پرستى شکم طبله کـن فمـا قطـع الاعنـاق الا     
که سلطان و درویش بینى یکى چه یکسو نهـادى طمـع خسـروى در     133 المطامع

اکثـر مصـارع العقـول    : فرمـوده  ﷒خانه این و آن قبله کن و نیز امیر المؤمنین 
  134.ق المطامعتحت برو

  ):گوید(سعدى 
  یکـــى گربـــه در خانـــه زال بـــود

ــرون       ــر بـ ــراى امیـ ــد بمهمانسـ   روان شـ

   
ــر  ــه تی ــدش ب ــلطان زدن ــان س   غلام

ــد       ــنش میچکیـ ــون از تـ ــت و خـ   جسـ

   
ــد   همیگفــت و از هــول جــان میدوی

ــرزن        ــه پیـ ــنج ویرانـ ــن و کـ ــود مـ   بـ

   
  که گر جسـتم از دسـت ایـن تیـرزن    

ــی         ــم ن ــن زخ ــان م ــل ج ــرزد عس   شنی

   
  خداوند از آن بنـده خرسـند نیسـت   

ــال        ــد حـ ــور و بـ ــته مهجـ ــه پیوسـ   کـ

   
ــویش  ــاب خ ــوتر بدوش ــت نک   قناع

  کـــه راضـــى بقســـم خداونـــد نیســـت     
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  46کلمه 
  :متن حدیث  

  135.عظم الخالق عندك یصغر المخلوق فى عینک
  :ترجمه 

بزرگى آفریدگار تو کوچک میگرداند مخلوق را در دیده تو و در بعضى نسخ 
عظم بصیغه امر از باب تفعیل است یعنى بزرگ گردان خـالق را در نظـر اعتبـار    

  .خود تا کوچک گرداند مخلوق را در چشم تو
ــاد   چنـــین دارم از پیـــر داننـــده یـ

ــت        ــورد و نخفـ ــراقش نخـ ــدر از فـ   پـ

   
  از آنگه که یارم کس خـویش خوانـد  

ــق جمــالم نمــود           ــه تــا ح   بحقــش ک

   
ــدم   ــادم ق ــر نه ــان س ــدقش چن   بص

ــس         ــد نفـ ــم در نیابـ ــا کسـ ــر بـ   دیگـ

   
ــتى  ــر داش ــود خب ــتى خ ــر از هس   گ

ــاد         ــحرا نهـ ــر بصـ ــوریده سـ ــه شـ   کـ

   
  پســـر را ملامـــت بکردنـــد گفـــت

  دگـــر بـــا کســـم آشـــنائى نمانـــد         

   
ــود  ــالم نم ــدم خی ــر چــه دی   دگــر ه

ــدم          ــودش ع ــا وج ــان ب ــنم جه ــه بی   ک

   
ــر جــاى کــس  ــد دگ ــا او نمان ــه ب   ک

  همــــه خلــــق را نیســــت پنداشــــتى     

   
  
یکى از اهل عرفان گفتند فلانى زاهد است گفت در چه چیـز  ه اند که ب دهآور 

اى نیست پس چگونه اعتبـار   قدر پر پشهه گفتند در دنیا گفت دنیا نزد حقتعالى ب
ء  ء موجود باشد و دنیا نزد مـن لاشـیى   توان کرد زهد در او و باید زهد در شیى

 ـاست و شبهه نیست که در نیامدن دنیا در نظر آن عا ایـن مرتبـه بسـبب    ه رف ب
  136.عظمت و جلالت حقتعالى بوده در نظر او قل االله ثم ذرهم
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  عجــب دارى از ســالکان طریقــت  

  خـــود از نالـــه عشـــق باشـــند مســـت     

   
  شــب و روز در بحــر ســودا و ســوز

  ســــحرگه بگرینــــد چندانکــــه آب       

   
ــق   ــى غری ــر معن ــند در بح ــه باش   ک

ــته دســـت       ــاد او شسـ   زکـــونین بـــر یـ

   
ــد ــب ز روز  نداننـ ــفتگى شـ   زآشـ

  شــان کحــل خــواب فــرو شــوید از دیــده     

   
  

  47کلمه 
  :متن حدیث  

  .العفاف زینۀ الفقر و الشکر زینۀ الغنى
  :ترجمه 

  137.عفت و پارسائى زینت فقرا است و شکر زینت توانگریست
  .العلم بغیر عمل قول باطل و النعمۀ بغیر شکر جید عاطل: قالوا

عمل قول باطل است نعمت بدون شکر گزارى  علم بى اند که یعنى بزرگان گفته
  .مثل گردن خالى از زینت و گلوبند است

بدانکه عفت عبارت است از مطیع شدن قوه شهویه قوه عاقله را تا آنچه را که 
امر فرماید متابعت کند و از آنچه که نهى کند اجتنـاب نمایـد و چقـدر شایسـته     

ت خود کند و قطع طمع از خلق نماید است از براى شخص فقیر که عفاف را زین
  :آنچه در دست ایشانست نکند و گویده و التقاتى ب

  مــا آبــروى فقــر و قناعــت نمیبــریم

  یکـــى را تـــب آمـــد زصـــاحبدلان         

   
  بگفـــت اى پســـر تلخـــى مـــردنم

ــورد        ــس نخ ــت آنک ــل از دس ــکر عاق   ش

   
  کســى را کــه درج طمــع در نوشــت

ــت         ــر مجلســ ــد ز هــ ــع برانــ   توقــ
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ه بگوى که روزى مقدرست کسى گفت شکر بخواه از فلان به از جور با پادش
روى ترش بردنم که روى از تکبر بر او سرکه کـرد نبایـد بکـس عبـد و چـاکر      

  نوشت بران از خودت تا نراند کست
  

  48کلمه  
  :متن حدیث  

  138.عند تناهى الشدة تکون الفرجۀ و عند تضایق حلق البلاء یکون الرخاء
  :ترجمه 
ایان رسیدن سختى گشایش است و نزد تنگ شدن حلقهاى بلا آسـایش  نزد پ
  .است

  .قان مع العسر یسراً ان مع العسر یسراً: قال االله تعالى
یعنى حقتعالى فرموده که بدرستیکه با دشوارى آسانى است و باز فرموده کـه  

  139.همانا با دشوارى آسانى است
  :السلام  علیهو قال امیرالمؤمنین

عایات لابد ان تنتهى الیها فاذا احکم على احدکم فلیطاطـأ لهـا و    ان للنکبات
  140.لیصبر حتى یجوز فان اعمال الحیلۀ فیها اقبالها زائد فى مکروهها

فرموده که همانا براى نکبتهاى روزگار نهـایتى اسـت    ﷒یعنى امیرالمؤمنین 
ر و محکم گردیـد بـر   آن نهایت برسد پس هر گاه استواه که لابد و ناچار باید ب

یکى از شماها پست کند سر خود را از براى آن و صبر نماید تـا بگـذرد همانـا    
بکار بردن حیله و تدبیر در آن هنگامیکه رو نموده است زیاد میکنـد در مکـروه   

  .آن
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ایدل صبور باش و مخور غم که عاقبت اینشام صبح گـردد و اینشـب سـحر    
  شود

  49کلمه  
  :متن حدیث  

  141.ور ما اسعدك جدكعیبک مست
  :ترجمه 

عیب تو مستور و پوشیده است مادامیکه یارى کند ترا بخت و طـالع بخـلاف   
آنکه اگر بخت بر گردد و طالع سرنگون شود محاسن حقیقى نیز عیب محسـوب  

  .شود
  :چنانچه آنحضرت نیز فرموده

اسن اذا أقبلت الدنیا على احد اعارته محاسن غیره و اذا ادبرت عنه سلبته مح
  142.نفسه

را و  او نیکوئیهاى دیگـران ه یعنى چون روى نهاد دنیا بر کسى عاریه میدهد ب
  .143چون پشت گردانید از او میرباید از او محاسن و نیکوئیهاى نفس او را 

گویند در ایامیکه برامکه را بخت و طالع مساعد بود رشید در حق جعفر بـن  
ت از قس ابـن سـاعده و شـجاعتر    خورد که او افصح اس یحیى بر مکى قسم مى

و  144از عبدالحمیـد ) تر اسـت  یعنى نویسنده(است از عامر بن طفیل و اکتب است 
تر است از مصعب بـن زبیـر    تر است از عمر بن الخطاب و خوش صورت سیاسى

براى من ) تر است یعنى خیرخواه(با آنکه جعفر خوش صورت نبود وانصح است 
تر است از  یتر است از عبداالله بن جعفر و عفیفاز حجاج براى عبدالملک و سخت

یوسف بن یعقوب و چون طالع ایشان سـرنگون شـد تمـام را منکـر شـد حتـى       
  .که در جعفر بود و کسى منکر آن نبود مانند کیاست و سماحت او اوصافی
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حاصل آنکه مردم ابناء دنیا و طالب متاع این جهانند پس در هر که یافتند او 
براى او کمالات و محاسنى نقل کننـد و از عیبهـاى او چشـم     را دوست دارند و

بپوشند بلکه عیبهاى او بچشم ایشان در نیاید چـه عـین الرضـا عـن کـل عیـب       
  :پس حال مردم دنیا پرست چنان است که شاعر گفته 145کلیلۀ

دوستند آنکه را زمانه نواخت دشمنند آنکه را زمانه فکند قـال امیرالمـؤمنین   
  146.لناس ابناء الدنیا و لا یلام الرجل على حب امها  ﷒
  

  .62حکمت  1115نهج البلاغه ص ) 76
  .71حکمت  1117نهج البلاغه ص ) 77
  .نیک توبه کردن) 78
  .212حکمت  1184نهج البلاغه ص ) 79
  .75/330بحارالانوار ) 80
  .341معراج السعادة چاپ جاویدان ص ) 81
  .84خصال صدوق ) 82
  .84وق خصال صد) 83
  .10خصال صدوق باب الخمسۀ حدیث ) 84
/ با کمـى تفـاوت    93ابخل الناس بماله اجودهم بعرضه غررالحکم چاپ نجف السلام  علیهقال ) 85

  .ترین آنها است به آبروى خود ترین مردم به مالش با سخاوت یعنى بخیل
  .123حکمت  1146نهج البلاغه ص ) 86
= خریف . یعت حیاة گرم و تر است چنانکه معلوم استطبیعت مرگ سرد و خشت است و طب) 87

  .پائیز و خزان
  .هاى بینى سوراخ) 88
الحازم لم یشـغله البطـر بالنعمـۀ عـن     : قال علیه السلام/  172حکمت  1171نهج البلاغه ص ) 89

  .العمل للعاقبۀ و الهم بالحادثه عن الحیلۀ لدفعها
  .942حکمت  20/343لاغه نهج الب) 90. 45حکمت  1110شرح نهج البلاغه ص 

  .71/338بحارالانوار ) 91
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  .232حکمت  1193نهج البلاغه ص ) 92
  .831حکمت  20/334شرح نهج البلاغه ث ) 93
  .77حکمت  1122نهج البلاغه ص ) 94
در نهایه ابن اثیر ماده ضل نقـل  ) 96تو سخن را نگر که حالش چیست به نگارنده سخن منگر ) 95

  .شده است
  .پى حاجت رفتن یعنى صبح) 97
  .9حکمت  1092نهج البلاغه ص ) 98
  .369ص  71بحار ج ) 99

  .128حکمت  1150نهج البلاغه ص ) 100
  .83حکمت  1124نهج البلاغه ص ) 101
  .یعنى راى و تدبیر بر شجاعت دلاوران پیشى دارد؛ آن اول است و این دوم) 102

  .لندترین مقامها رسیده استهنگامى که این هر دو در شخصى آزاده گرد آیند او به ب
  .مکر و حیله= دستان ) 103
  .با کمى تفاوت 372حکمت  1267نهج البلاغه ص ) 104
قینه بتقدیم یاء بر نون کنیزك سرود گوى، و قیان بالکسر جمـع آن اسـت، و قیـل کـل عبـد      ) 105

  .عندالعرب قین و الامه قینۀ
اى که دیشب با او بـودم   د، و بسا گویندهبسا شخص سالمى که ناگاه صیحه مرگ بر او زده ش) 106

. کردنـد  شب کرد در حالى که خواننده او نزد او بود و صبح کرد در حالى که بر او نوحه و ندبه مـى 
کنـد   خوشا به حال کسى که میزان و ترازوى اعمالش در روزى کـه پروردگـارش را ملاقـات مـى    

  .سنگین باشد
  .418حکمت  1258نهج البلاغه ص ) 107
  .193حکمت  1231نهج البلاغه ص  )108
الهدیـۀ و الرسـول و الکتـاب و قـال اذا     : ثلاثۀ اشیاء تدل على عقول اربابها: قال علیه السلام) 109

  .اردت ان تختم على کتاب فاعد النظر فیه فانما تختم على عقلک
سه چیز است که بر اندازه عقـل صـاحبش دلالـت    : ترجمه حدیث 161غررالحکم چاپ نجف ص 

خواهى نامه را مهر کنى بازنگرى کـن زیـرا بـر     هدیه، رسول و قاصد و نامه و فرمود وقتى مى: رددا
  .زنى عقل و خرد خود مهر مى
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اى را اختیـار   چون خواستى براى کارى قاصدى روانه کنى دقت کن و شخص شایسته: ترجمه شعر
سـت و در مـورد نامـه هـم     ها نشان دهنده مرتبه رأى و بینش آنـان ا  کن زیرا رسول و قاصد انسان

  .شود تأمل و تفکر کن زیرا عقل انسان به نوشته و قلم او شناخته مى
  .باشد مى) کله) (کلمۀ(و در این چاپ به جاى  431حکمت  1291نهج البلاغه ص ) 110
  .23سوره حدید آیه ) 111
  .22نامه  873نهج البلاغه ص ) 112
  .128حکمت  1154نهج البلاغه ص ) 113
  .با کمى تفاوت 1/363درك الوسائل مست) 114
  .43حکمت  1110نهج البلاغه ص ) 115
  .یعنى محو کننده) 116
  .11باب ثلاثه ش  84خصال ص ) 117
  .2/314کافى ) 118
  .117حکمت  1143نهج البلاغه ص ) 119
  .471حکمت  1305نهج البلاغه ص ) 120
  .یت کرده استقریب به این مضمون را از امام صادق روا 67/362بحار ) 121
  .پودینه= سعتر ) 122
  .3/155شرح نهج البلاغه ج ) 123
  .248حکمت  1200نهج البلاغه ص ) 124
  .77/112بحار ) 125
  .1/255شرح غررالحکم ) 126
اى  بر حسد حسود صبر کن که صبر تو کشنده اوست ماننـد آتـش کـه اگـر درگیـره     : ترجمه) 127

  .خورد نباشد خود را مى) هیزمى(
  .1361حکمت  1152ج البلاغه ص نه) 128
-5/69در روایت بسیار وارد است که حج جهاد ضعفا است و مائیم ضعفا، و سـائل الشـیعه   ) 129
74.  

  .171نهج البلاغه ص ) 130
  .217حکمت  1186نهج البلاغه ص ) 131
  .1/82شرح غررالحکم ) 132
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بـا   335حکمت  20/291لبلاغه شرح نهج ا: ما وضع احدیده فى طعام احد الا ذل: قال علیه السلام
  .کمى تفاوت

  .در طعام دیگرى ننهاد جز آنکه ذلیل شد) از روى طمع(هیچ کس دست خود را : ترجمه
  .ها قطع نکرده است قناعت کن و آزاد زندگى کن و آزمند باش زیرا گردنها را جز طمع) 133
  .210حکمت  1184نهج البلاغه ص ) 134
  .124 حکمت 1164نهج البلاغه ص ) 135
  .91سوره انعام آیه ) 136
  .65حکمت  1116نهج البلاغه ص ) 137
  .343حکمت  1251نهج البلاغه ص ) 138
  .5و  4آیه  94سوره ) 139
  .قریب به این مضمون 111غررالحکم چاپ نجف ص ) 140
  .48حکمت  1111نهج البلاغه ص ) 141
  .8حکمت  1092نهج البلاغه ص ) 142
زالۀ الجبال اسهل من ازالۀ دولۀ قد اقبلـت فاسـتعینوا بـاالله و اصـبروا فـان      ا: قال علیه السلام) 143

  .65حکمت  20/262شرح نهج البلاغه / الارض االله یورثها من یشاء
انـد و عبدالحمیـد مسـتوفى     این اشخاص در این اوصاف هر کدام معروف و ضرب المثل بوده) 144

فتحـت الکتابـۀ   : اند مام داشته به حدى که گفتهمروان بن محمد است که در کتابت و ادبیت مهارتى ت
و ابن العمید ابوالفضل محمد بن عمید قمـى مـروف بـه ادبیـت و     . بعبد الحمید و ختمت بابن العمید

گفتنـد   کمال است که در علم فسلفه و نجوم و ادب اوحد عصر خویش بوده و او را جاحظ ثانى مى
ه مصاحبت او با ابن عمید او را صـاحب بـن عبـاده    واز اتباع اوست اسماعیل بن عباد که به ملاحظ

گفتند وقتى صاحب به بغداد سـفر کـرد چـون مراجعـت نمـود       گفتند و ابن عمید را استاد نیز مى مى
  .بغداد فى البلاد کالاستاد فى العباد: گفتند بغداد را چگونه یافتى؟ گفت

  .و لکن عین السخط تبدى المساویا) 145
  .295حکمت  1231نهج البلاغه ص ) 146

  .کنند یعنى مردمان فرزندان دنیا هستند و کسى را به دوست داشتن مادرش سرزنش نمى
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  50کلمه 
  :متن حدیث  

  147.الغنى الأکبر الیاس عما فى أیدى الناس
  :ترجمه 

  .نیازیست از آنچه در دست مردم است توانگرى بزرگتر و غناى اکبر بى
مله اوصاف شریفه و شرف مؤمن است و بدانکه استغناء و یأس از مردم از ج

  .غناى حقیقى عبارت از آنست
خواسـت آن    ﷑اى از حضرت رسـول   روایتست که مردى اعرابى موعظه

کنى نماز کسى کن که دنیا را وداع کند زیرا کـه   سرور فرمود که هر وقت نماز مى
ى گوئى سـخنى بگـوى کـه    چه میدانى که تا نماز دیگر خواهى بود و چون سخن

  148.نباید عذر آنرا بخواهى و مأیوس باشى از آنچه در دست مردمان است
  و مما یروى لعبد االله المبارك الزاهد

قد ارحنا و استرحنا من غدو و رواح بعفاف و کفاف و قنوع و صلاح اگـر دو  
ن اى بدان قدر که کفاف معاش تو ندهد هزار بـار از آ  گاو بدست آورى و مزرعه

امیر و وزیـر ذى سـماح و جعلنـا الیـأس مفتـا      ه به که از پى خدمت و اتصال ب
یکى امیر و یکى را وزیر نام کنى روى و نان جوى از یهـود   149 حالأبواب النجاح

  وام کنى کمرببندى و برنا کسى سلام کنى
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  51کلمه  
  :متن حدیث  

یسـهم مـن روح االله و   الفقیه کل الفقیه من لم یقنط الناس من رحمۀ االله و لم بؤ
  150.لم یؤمنهم من مکر االله

  :ترجمه 
دانا و تمام دانا کسى است که نومید نگرداند مردمان را از رحمت و آمـرزش  
خدا و مأیوس نگرداند ایشانرا از راحت و آسایش از خدا و ایمن نگرداند ایشان 

  .را از عقوبت و عذاب خدا
را تشـخیص نمایـد و بـه     پس بر حکیم آگاه لازم است که مرض هر نفسـى 

دواى مخصوص آن آنرا معالجه نماید پس کسى را که خوف غلبه کرده بر رجـاء  
معالجه نماید و کسى را که امانى و رجاهاى کاذبه غلبه کرده و به این سبب دلیـر  

تازیانـه خـوف   ه گناه و معاصى آورده مانند اکثر مردمان او را به گشته و روى ب
وعد گوید از وعید نیز نقل کند و هر گـاه وصـف جنـت    تأدیب کند و هر گاه از 

نماید از جحیم نیز ذکر کند چنانچه در قرآن مجید هر جـا ترغیـب اسـت بـا او     
ترهیب است و هر کجا بشارت است مرادف با نذارت اسـت و اگـر وعـد اسـت     

لا تقنظـوا مـن مقابل او وعید است اگر غفور رحیم است شدید العقاب است اگر 
است و هکذا چنانچـه بـر متأمـل بصـیر      152 فلا يأمن �كـرا� ١٥١ ستا ر�ة االله

و ایقنت انک انت ارحم الراحمین فـى موضـع   : مخفى نیست و فى دعاء الافتتاح
  .العفو و الرحمۀ و اشد المعاقبین فى موضع النکال و النقمۀ
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خدا که تـو در مقـام عفـو و     یعنى در دعاى افتتاح است که من یقین دارم اي
ارحم الراحمین میباشى و در مقام عذاب عقوبت از همه عقوبت کننـدگان  رحمت 
  .تر میباشى سخت

  52کلمه 
  :متن حدیث  

  153.فوت الحاجۀ اهون من طلبها الى غیر اهلها
  :ترجمه 

  .فوت شدن حاجت آسانتر است از طلب نمودن از غیر اهلش
 ـ ه و مطلب معلوم است که نرسیدن شخص ب ب حاجت خود بهتر اسـت از طل

اصل و نشان زیرا که در آن طلب غالباً عدم وصـول   کردن آنرا از مردمان لئام بى
حاجت و معهذا موجب زیادتى ذل سؤال است از ایشان و گـاهى شـود   ه است ب

 154 الموت احلى من سـؤال اللئـام  : اند آن علاوه کنند و لهذا گفتهه که زخم زبانى ب
دولـت  ه از اشخاص لئام و تازه بپس شایسته است که قانع و عالى همت باشد و 

  .رسیدگان و امثال ایشان حاجت نخواهد
محالست اگر سفله قارون شود کمالست در نفس مرد کریم وگـر خـود نیابـد    
جوانمرد نان اقسم باالله لمص النوى احسن بالأنسان من ذلۀ فاسـتغن بـاالله تکـن    

ریز که طبـع  ذالغنى طوبى لمن یصبح میزانه حافظ آب رخ خود بر در هر سفله م
لئیمش دگرگون شود گرش زر نباشد چه نقصان و سـیم مـزاجش تـوانگر بـود     
همچنان و شرب ماء القلب المالحۀ و من سؤال الأوجه الکالحۀ مغتبطـاً بالصـفقۀ   
الرابحۀ یوم یلاقى ربه راجحۀ حاجت آن به که بر قاضى حاجات بـریم حکمـاء   

نخرد که مردن بـه علـت، بـه از    آب رو فروشند دانا ه اند اگر آب حیات ب فرموده
  .مذلته زندگانى ب
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  براى نعمت دنیا که خاك بـر سـر آن  

ــت       ــتش زدسـ ــک دو روزه رود نعمـ   بیـ

   
  ولى منه ز منت هر سفله بار بر گردن

  بمانـــدت ابدالـــدهر عـــار بـــر گـــردن     
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  53کلمه 
  :متن حدیث  

  155.فى تقلب الاحوال علم جواهر الرجال
  :ترجمه 

ال چون انتقال از بلندى به پستى و از اقبال به ادبار و از غنـى  در گردش احو
عکس و همچنین در نزول شدائد و محن معلوم میشود جـواهر  ه فقر و هکذا به ب

منزله بوته امتحان است که آنچه در کمـون آدمـى   ه مردمان چه گردش روزگار ب
  156.فعند الامتحان یکرم الرجل اویهان. است ظاهر میکند

تا بر نیاید بسى لا تحمدن امرء حتى تجربه نشاید رسیدن به غور کسى به ایام 
نه هر که بصورت نیکو است سیرت زیبا در اوست کار  157 و لا تذمنه الا بتجریب
یکروز در شـمایل مـرد ولـى زبـاطنش     ه توان شناخت ب .اندرون دارد نه پوست

خبـث نفـس   ایمن مباش و غره مشو که تا کجاش رسیده است پایگاه علوم کـه  
  سالها معلومه نگردد ب
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  54کلمه  
  :متن حدیث  

  158.قلۀ العیال احد الیسارین و التودد نصف العقل والهم نصف الهرم
  :ترجمه 

کمى اهل و عیال یکى از دو توانگریست در مال زیرا که هر که را اندك باشد 
حـال   عیال او عیش او آسانتر باشد و معشیت او واسع، همچنانکه در کثرت مال

منوال است، دو دوستى با مردم و حسن معاشرت با ایشـان نصـف عقـل     بر این
است یعنى تصرف عقل عملى در تدبیر کار معاش، و غم و اندوه نصف پیریسـت  
زیرا که پیرى یا بسبب طبیعت و سن است یا بسبب امر خارجى کـه آن حـزن و   

م و غم قسیم طبیعى پیرى و یک قسم از اسـباب خـارجى   خوف باشد فحینئذ ه
  .آنست
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  55کلمه 
  :متن حدیث  

  159.القناعۀ مال لا ینفد
  :ترجمه 

قناعت که مساهله در اسباب معاش باشد مالى است که فانى نمیشود و گنجى 
آن منـوط بلکـه   ه است که تمام نمیشود و قناعت فضیلیتى است که همه فضائل ب

  .آن مربوط استه ت براحت دنیا و آخر
اى بسر نبرند  اى بخورند و دو سگ بر لاشه که ده آدمى از سفره: سعدى گوید

  .نانى سیره حریص با جهانى گرسنه است و قانع ب
  .بضاعته قناعت به از توانگرى به که درویشى ب: اند حکما گفته

  کاســـه چشـــم حریصـــان پرنشـــد

  تــا صــدف قــانع شــد پــر در نشــد          

   
  

  160.عز من قنع وذل من طمع: تخبر مشهور اس
  :و لقد اجاد الطغرائى

فیم اقتحامک لج البحر ترکبه ملک القناعۀ لا یخشى علیـه ولا ترجـوا البقـآء    
بدار لاثبات لها و انت یکفیک منها مصۀ الوشل یحتاج فیه الى الأنصار و الخـول  

  ):گوید(سعدى  161 فهل سمعت بظل غیر منتقل
ــرد را   ــد مـ ــوانگر کنـ ــت تـ   قناعـ

  کســـى ســـیرت آدمـــى گـــوش کـــرد      

   
ــت   ــهوت پرس ــس ش ــابع نف ــو ت   مش

  چــه ســیراب خــواهى شــد از آب جــوى     

   
  مـرو در پـى هــر چـه دل خواهــدت   

ــوار        ــاره خـ ــس امـ ــرد را نفـ ــد مـ   کنـ

   
  و گر هـر چـه باشـد، مـرادش بـرى     

ــوش       ــرد هـ ــرافرازد اى مـ ــت سـ   قناعـ
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  خبــر کـــن حــریص جهـــانگرد را  

  کــه اول ســگ نفــس خــاموش کــرد         

   
  هـر سـاعتش قبلـه دیگـر اسـت      که

  چـــرا ریـــزى از بهـــر بـــرف آبـــروى      

   
ــدت  ــان کاه ــن نورج ــین ت ــه تمک   ک

  اگـــر هوشـــمندى عزیـــزش مـــدار        

   
  ز دوران بســـى نـــامرادى بــــرى  

ــد ز دوش        ــر نیایـ ــع بـ ــر طمـ ــر پـ   سـ

   
  162.الصبر مطیۀ لا تکبو و القناعۀ سیف لا ینبو  ﷒قال 

است که بر روى در نمیافتـد و   که صبر مرکوبى: فرمود ﷒یعنى امیرالمؤمنین 
  .قناعت شمشیرى است که کند نمیشود
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  56کلمه 
  :متن حدیث  

  163.ء ما یحسنه قیمۀ کل امرى
  :ترجمه 

قیمت هر مردى و مرتبه هر شخصى همان چیزیست که نیکو میدانـد آنـرا از   
انیه و هنر و علم و عرفان غرض تحـریص و ترغیـب بـر کسـب کمـالات نفس ـ     

صناعات و نحو آنست چه آنکه هر کس کمال و صنعتش عظیمتر است رفعـتش  
  .مطلب مسلم و مشاهده است در نفوس مردم زیادتر است و این

قال الخلیل بن احمند رضى االله عنه افضل کلمۀ یرغب الانسان الى طلب العلم 
  : ﷒و المعرفۀ قول امیر المؤمنین 
یعنى خلیل بن احمد گفته که بهتر کلمه کـه ترغیـب    164 قدر کل امرء ما یحسن

اسـتکه قـدر هـر      ﷒کند آدمى را بسوى طلب علم و معرفت قول امیرالمؤمنین
  165.مردى همانچیزیست که نیکو میداند
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 57کلمه 
  :متن حدیث  

  166.کفاك ادباً لنفسک اجتناب ما تکرهه لغیرك
  :ترجمه 

کردن نفس خود دورى کـردن از آنچـه مکـروه    بس است تو را از براى ادب 
  .میشمرى از غیر خودت

حاصل آنکه هر که طالب سعادت نفس و تهذیب اخلاق است باید دیگران را 
آئینه عیوب خود کند و آنچه از ایشان سر زند تأمل در حسن و قـبح آن کنـد و   

ست و بقبح هر چه بر خورد بداند که چون آن عمل از خود او سر زند نیز قبیح ا
بحسن هر چه بر خورد بداند که این عمل از خود او نیـز حسـن اسـت پـس در     

  .ازاله قبایح خود بکوشد و در تحصیل اخلاق حسنه سعى بلیغ نماید
  167.السعید من وعظ بغیره  ﷑قال رسول االله 

 نديیعنى نیکبخت کسى است که پند داده شود بغیر خود یعنى پند بگیرد از پ

  .که بغیر او دهند
ادبان که هر چه از فعـل   لقمان حکیم را گفتند ادب از که آموختى فرمود از بى

  168.ایشان در نظرم ناپسند آمد از آن پرهیز کردم
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 58کلمه 
  :متن حدیث  

  169.کم من اکلۀ منعت اکلات
  :ترجمه 

  ربسا یکبار خوردنى یا خوردن یک لقمه که مانع شود از خوردنهاى بسیا
 ـ حیثیتـى کـه بیمـار    ه این مثال کسى است که افراط کند در خوردن طعامى ب

  .گردد پس از خوردن پس از خوردن طعامهاى بسیار دیگر ممنوع شود
: و حریرى در مقامات معنى همین کلام مبارك را اخذ کرده در آنجا که گفتـه 

  .یارب اکلۀ هاضت الا کل و منعۀ مآ کل
دن یک لقمه که درهم شکسـت اسـتخوان را   اى بسا یک بار خوردنى یا خور

  170.ناگوار شد خورنده را و مانع شد او را از خوراکهاى دیگر
  :همین معنى را آورده) گربه(و ابن علاف شاعر نیز در مرثیه هر 

اردت ان تأکل الفراخ ولا یا من لذیذ الفراخ اوقعه کم اکلۀ خـامرث حشاشـره   
خ شد شـکم لاجـرم بـرو انـدرونى     ست و زنجیر پاى سراسر ملا شکم بند دست

بدست آر پاك شکم بنده بسیار بینى خجل یاکلک الدهر اکل مضـطهد و یحـک   
   171هلا قنعت بالغدد فاخرجت روحه من الجسد

ــداى   ــتد خ ــر پرس ــده کمت ــکم بن   ش

  بپـــایش کشـــد مـــور کوچـــک شـــکم     

   
ــاك  ــد الا بخ ــد ش ــر نخواه   شــکم پ

ــه دل         ــر ک ــگ بهت ــن تن ــیش م ــکم پ   ش

   
  

  .فتند دلت چه میخواهد گفت آنکه دلم هیچ نخواهدرنجورى را گ
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کم من شـهوة سـاعۀ اورثـت حزنـاً     : ایضاً  ﷒قوله   ﷒و فى معنى کلامه 
  172.طویلاً

  .ساعتى که سبب حزنهاى طولانى شود یعنى بسا شهوت یک
  

  59کلمه 
  :متن حدیث 

  173.حلبکن فى الفتنۀ کابن اللبون لا ظهر فیرکب و لا ضرع فی
  :ترجمه 

که داخل در سن سه سالگى شده باشد  مانند بچه شتري 174 باش در زمان فتنه
سـوارى او کوشـند و نـه پسـتانى کـه از آن شـیر       ه که نه پشتى است او را که ب

  .دوشند
حاصل آنکه در فتنه داخل مشو و بقوت بازو و مال همراهـى مکـن و چنـان    

ود که خونها ریخته شـود و مالهـا غـارت    باش که از تو انتفاعى نبرند چه بسا ش
  .گردد و عرضها بباد رود و تو در آن شریک شوى و خسران دنیا و آخرت برى

در احادیث معتبره وارد شده که هر که اعانت کند بر قتل مؤمنى به نـیم کلمـه   
باشد روز قیامت بیاید در حالتیکه ما بین دیدگان او نوشته باشد ایس من رحمـۀ  

  .ن مأیوس است از رحمت واسعه الهىاالله یعنى ای
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  60کلمه 
  :متن حدیث  

  175.لاترى الجاهل الا مفرطاً او مفرطاً
  :ترجمه 

بینى نادان را مگر بسبب جهالت یا از حد درگذرنده است یا تقصیر کننده  نمى
کند وسـط را کـه    و این هر دو طرف عدولند از عدالت بخلاف دانا که اختیار مى

  .آن حد اعتدال است
بدانکه اوصاف حمیده حکم وسط دارند که انحراف از آنها یا بطرف افراط یـا  
تفریط هر کدام که باشد مذموم و از اخلاق رذیله است پس در مقابل هر جنسى 
از صفات فاضله دو جنس از اوصاف رذیله متحقق خواهـد گشـت چنانچـه در    

مقابل عفت  مقابل حکمت جربزه و بلاهت است و مقابل شجاعت تهور و جبن و
  .شره و خمود و مقابل عدالت ظلم و تمکین ظالم است بر خود و هکذا
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  61کلمه 
  :متن حدیث  

  176.لا تستحى من اعطآء القلیل فان الحرمان اقل منه
  :ترجمه 

حیا مکن از دادن چیز کم بدرستیکه نومیدى کمتر اسـت از آن و حقـارت آن   
  .بیشتر است

اتـق  : ایضاً  ﷑و عنه  177تردوا السآئل ولو بشق تمرة  وسلم ﷐قال النبى 
  178.النار ولو بشق تمره فان لم تجد فبکلمۀ طیبۀ

نصف خرمـائى باشـد و   ه یعنى بپرهیزید از آتش برد نکردن سائل و اگر چه ب
  .اگر آنرا نیافتى پس بکلام خوشى رد کن او را
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  62کلمه 
  :متن حدیث  
  179.تصحب المآئق فانه یزین لک فعله و یود ان تکون مثله لا

  :ترجمه 
مصاحبت و رفاقت مکن با احمق بیخرد چه آنکه او زینت میدهد در نظر تـو  
کار خود را و دوست میدارد که تو نیز ماننـد او باشـى زیـرا کـه احمـق تصـور       

ى نمیکند نقصان خود را بلکه خیال میکند که نفـس او کامـل اسـت و هـر کس ـ    
  .دوست دارد که رفیقش خودش باشد در اخلاق و افعال

  180.المرء على دین خلیله: و لهذا رسولخدا فرموده

ــ ــر خــود ب ــادانى کشــیدىه رقــم ب   ن

  کــــه نــــادانرا بصــــحبت برگزیــــدى     

   
ــد    ــى پن ــائى یک ــردم زدان ــب ک   طل

  مـــرا فرمـــود بـــا نـــادان مپیونـــد         

   
  کــه گــر دانــاى دهــرى خــر بباشــى

  تـــر بباشـــى  و گـــر نـــادانى ابلـــه       

   
العاقل یوافق العاقل و اما الجاهل فـلا یوافـق العاقـل و لا    : قال ارسطا طالیس

الجاهل کما ان الخط المستقیم ینطبق على المستقیم و اما المعوج فلا ینطبق علـى  
  .المعوج ولا المستقیم

یعنى ارسطا طالیس گفته که عاقل موافقت میکند با عاقل و امـا جاهـل پـس    
ند با عاقل و نه با جاهل چنانچه خط راست موافق میشود بـا خـط   موافقت نمیک

  .راست دیگر و اما خط کج پس موافق نمیشود بر کج و نه بر راست
  :طغرائى گفته

مـتن  : 63وشان صدقک عند الناس کذبهم و هل یطابق معوج بمعتـدل کلمـه   
  :حدیث 
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  181.لمشاورةلا غنى کالعقل و لا فقر کالجهل و لا میراث کالادب ولا ظهیر کا
  :ترجمه 

نیست هیچ غنى و توانگرى مانند عقل و نیسـت هـیچ فقـرى ماننـد جهـل و      
نادانى و نیست هیچ میراثى همچو ادب و نیسـت هـیچ پشـت و یـاورى ماننـد      

  .مشورت کردن در کارها با اهل دانش چنان گفته شده
ــه ــک ه ب ــک رأى نی ــدبیر ی   نگــام ت

ــگ       ــاى ری ــه از صــد ســپاهى چــه دری   ب

   
  عین لاتــــرق وجــــودى الایــــا

  الایــــــاعین لاتــــــرق وجــــــودى     

   
  

  182.ما خاب من استخار ولاندم من استشار  ﷑قال النبى 
که طلب خیر از خدا کرد و  که نومید نشد کسی: فرمود  ﷑یعنى رسولخدا 
  .که در کار مشورت کرد پشیمان نشد کسی

ــى  ــه ب ــر ک  ــ ه ــورت کن ــدبیرمش   د ت

ــدف نیایـــد تیـــر          ــر هـ   غـــالبش بـ

   
  مشـــورت کـــه بنشـــانى بـــیخ بـــى

  برنیــــــارد بجــــــز پشــــــیمانى       

   
  



76 

 

  

  64کلمه 
  :متن حدیث : 

لا یترك الناس شیئاً من امر دینهم لاستصلاح دنیاهم الا فتح االله علیهم بما هو 
  183.اضر منه

  :ترجمه 
امـر دنیـاى    را از کـار دینشـان بـراى اصـلاح     ترك نمیکنند مردمان چیـزي 

را کـه ضـررش زیـادتر     خودشان مگر آنکه میگشاید خدایتعالى برایشان چیزي
 مقدار جزئى که فاسد میشد از امر دنیاى او اگـر بکـار آخـرت مـی     باشد از آن
  .پرداخت

 ـ و این مثل آنست که بسیار مى ه بینیم از کسبه و تجار و بازاریان که مشغول ب
د را که این همه تأکید در بـاب محافظـت   معامله و سوداگرى میشوند و نماز خو

تعجیل و بسا شود بـدون  ه آن وارد شده تأخیر میاندازد و در آخر وقت نمازى ب
آورند و گاه میشود که نماز از ایشان فوت شود و مسلم است که  طمأنینه بجا می

  .افساد امر آخرت ضررش زیادتر است از ضرر دنیا
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  65کلمه 
  :متن حدیث  

باستصغارها لتعظم و باسـتکتامها لتظهـر و   : آء الحوایج الا بثلاثلا یستقیم قض
  184.بتعجیلها لتهنأ

  :ترجمه 
  :سه چیزه استقامت پیدا نمیکند قضاء حوائج محتاجین مگر ب

 ـ  حاجت تا بزرگ شود چه آنکه کسی کوچک شمردن آنه اول ب  ایـن ه کـه ب
احت و کبـر  مرتبه از علو همت رسید که حاجتها را کوچک بشمرد معروف بسـم 

نفس میشود لاجرم عطایش بزرگ و مشهور میشود بخـلاف آنکـه اگـر بـزرگ     
یعنى کسیکه در مقام منـت   185 شمارد و منت بگذارد فان من عدد نعمه محق کرمه

  .گذاردن بشمرد احسان و نعم خود را هر آینه باطل و نابود میگراند کرم خود را
و عطائى را که نموده، تا ظـاهر  دوم آنکه پنهان کند آن حاجت را که برآورده 

شود چه آنکه حقتعالى جمیل افعال بندگان را ظاهر میفرماید چنانچه در دعـاى  
اهلبیت است یا من اظهر الجمیل وستر القبیح یعنى اى آن کسیکه ظاهر گردانیـد  

  .عمل نیک بندگان را و پنهان کرد کار زشت ایشان را
: انـد  شود بر طالبان چنانچه گفته سوم آنکه بشتابد در قضاى حاجات تا گوارا

و خیر الخیر ما کان عاجله یعنى بهترین نیکیها که در حق کسى کنند آنسـت کـه   
  186.در آنچیزى که میرسانند به او تعجیل کنند
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  66کلمه 
  :متن حدیث  

  187.لا یصدق ایمان عبد حتى یکون بما عند االله اوثق منه بما فى یده
  :ترجمه 

آنچه که نزد خدا اسـت  ه ایمان بنده را تا وقتى که باشد ب تصدیق نمیتوان کرد
  .استوارتر از آنچه که در دست اوست

 ـ وعدهه حاصل آنکه ایمان یقینى وقتى است که بنده ب آنچـه در  ه هاى خدا و ب
  188.نزد او است اطمینانش زیادتر باشد از آنچه در دست دارد

ن یکون اغنى الناس فلیکن بما فى ید االله اوثق من احب ا  ﷑و قال النبى 
  189.منه بما فى یده
نیـازترین مـردم    فرموده کسیکه دوست دارد کـه بـى    ﷑خدا  یعنى رسول

آنچه که در نزد خدا است وثوقش زیادتر باشـد از آن چیزیکـه در   ه باشد باید ب
  .دست خود دارد
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  67کلمه 
  :متن حدیث 

  190.م الصبور الظفر و ان طال به الزمانلا یعد
  :ترجمه 

 ـ  معدوم نمى ه سازد بلکه همیشه خواهد یافت شخص صبر کننده ظفر یـافتن ب
  .مطلوب خود را و اگر چه طول بکشد زمان صبر

  تـر از زهـر   یطالبه بگذرد این روزگار تلـخ 
   

ــد     ــار دگــر روزگــار چــون شــکر آی ــالظفر ب   ب
   

  
قل من جد فى امر صبر و ظفـر هـر دو دوسـتان    انى رایت و للایام تجربۀ و 

قدیمند للصبر عاقبۀ محمودة الاثر فاستصحب الصبر الا فاز بر اثر صبر نوبت ظفر 
  :که صبر بر دو قسم است: اند آید حکما گفته

صبر جسمى و آن تحمل مشتقها بقدر قوه بدنیه مثل صبر بر راه رفتن و حمل 
ضرب و قطع و این چندان فضیلتى چیز سنگین و صبر بر مرض و تحمل مشقت 

  .ندارد
قسم دوم صبر نفس است که بر آن فضیلت تعلـق میگیـرد و آن بـر دو نـوع     

  :است
اول صبر از مشتهیات خود و آنرا عفت گویند دوم صبر بر تحمل مکـروه یـا   
محبوب و مختلف میشود اسم آن بحسب مقامات آن پـس اگـر در مقـام نـزول     

و مقابل آن جـزع و هلـع اسـت، و اگـر در مقـام       مصیبت باشد آنرا صبر گویند،
حرب باشد آنرا شجاعت گویند که ضدش جبن است، و اگر در مقام غضب باشد 
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است، و اگر صبر از فضـول عـیش باشـد     191 آنرا حلم گویند و مقابلش استشاطه
  .آنرا قناعت و زهد گویند و در مقابل آن حرص و شره است، الى غیر ذلک

  .ار در فضیلت صبر زیاده از حد احصا وارد شدهو لهذا آیات و اخب
  192.بالصبر یتوقع الفرج و من یدمن قرع الباب یلج  ﷑قال رسول االله 

فرمود که صبر انتظار فرج است و کسـى کـه پیوسـته      ﷑یعنى رسولخدا 
  .بکوبد درى را آخرالأمر در آنجا داخل میشود

  193.من رکب مطیۀ الصبر اهتدى الى میدان النصر  ﷒ال امیرالمؤمنینو ق
 ـ : فرموده ﷒على  ه که کسى سوار شود بر شتر صبر و شکیبائى راه مییابـد ب

  .میدان نصرت و یارى
  

  68کلمه 
  :متن حدیث  

  194.لسان العاقل وراء قلبه و قلب الاحمق وراء لسانه
  :ترجمه 

در پس دل او است یعنى عاقل اول تأمل نمایـد در کلامـى کـه     زبان خردمند
سنجد و نیک و بد آنرا ملاحظه نماید بعد از آن اظهـار  ه میخواهد بگوید و آنرا ب

عکس است دلش در پس زبانش است اول ظاهر سازد قول ه کند و لکن احمق ب
  .خود را و بعد از آن تأمل نماید

ب الاحمق فى فیه و لسـان العاقـل   همین معنى است قول آن حضرت قله و ب
  195.فى قلبه

  :دل احمق در دهانش است و زبان عاقل در دلش حاصل آنکه
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ــن    ــر کهـ ــرورده پیـ ــخندان پـ   سـ

  تأمـــــل بگفتـــــار دم مـــــزن بـــــى     

   
ــس   ــرآور نفـ ــه بـ ــدیش وانگـ   بینـ

ــخن       ــد ســ ــه بگویــ ــد آنگــ   بیندیشــ

   
ــوئى  ــر گـ ــر دیـ ــوى اگـ ــو گـ   نکـ

  کـــــه گوینـــــد بـــــس و نیـــــز آن     

   
  

  196.اللسان سبع ان خلى عنه عقر: حضرت فرموده
زبان درنده ایست که اگر بحال خودش گذاشته شود مثل درنـدگان بگیـرد و   

  .بگزد
  زبان بسیار سر بر باد داده است زبان ما را عدوى خانه زاد است
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  69کلمه  
  :متن حدیث  

  197.ء فى ماله شریکان الوارث و الحادث لکل امرى
  :ترجمه 

مال او دو شریک است یکى وارث که مال را میبرد و  از براى هر شخصى در
دیگرى حوادث روزگار که مفنى مال است پس آدم عاقـل آنسـت کـه پـیش از     

  .آنکه شرکاء او اموال او را ببرند براى آخرت خود کارى کند
  برگ عیشـى بگـور خـویش فرسـت    

  معشر کس نیارد ز پس تو پـیش فرسـت       

   
  

یقـض حـق المـال الا شـرکاؤك الایـام       خذمن تراثک ما استطعت فانما لـم 
و هم از کلمات مبارك آن حضـرت   )199(فیه فعاثوا 198 والوارث نظروا الزمان یعیث

  :است
  200.بشر مال البخیل بحادث او وارث

و بدانکه مال از بهـر آسـایش   . پس اى عزیز ارجمند هرگز بمال دنیا دل مبند
قلى را پرسیدند کـه نیکبخـت   عمر است نه عمر از بهر گرد کردن مال چنانچه عا

کیست و بدبخت چیست گفت نیکبخت آنکه خورد و کشت و بدبخت آنکه مـرد  
قارون را نصیحت کرد که احسـن کمـا احسـن االله      ﷒ ىو هشت حضرت موس

  .نشنید و عاقبتش شنیدى که از اندوخته بدو چه رسیدى 201.الیک
ــراى    ــر دو س ــد به ــک بین ــى نی   کس

ــاند       ــى رسـ ــه نیکـ ــداى کـ ــق خـ   بخلـ

   
  کرامت جوانمردى و نان دهـى اسـت  

  مقـــالات بیهـــوده طبـــل تهـــى اســـت     

   
  چه مردان ببر رنـج و راحـت رسـان   

  مخنــث خـــورد دســت رنـــج کســـان       
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ــوى  ــدى مجـ ــادن بلنـ   زنعمـــت نهـ

ــوى          ــتاده ب ــد آب اس ــاخوش کن ــه ن   ک

   
ــت   ــا پرسـ ــارون دنیـ ــت قـ   ندانسـ

ــت        ــدر اس ــنج ان ــلامت بک ــنج س ــه گ   ک

   
  

  70کلمه 
  :تن حدیث م 

  202.لکل مقبل ادبار و ما ادبر فکان لم یکن
  :ترجمه 

اى ادبار است و آنچه پشت کرد و رفـت گوئیـا هرگـز     از براى هر اقبال کننده
  .نبوده

اقبال دنیا مغرور نشود و در همان حین مهیاى ادبار و پشت ه پس عاقل باید ب
  .کردن او باشد
  :قال الشاعر

 السـلام   علیهو کان الحسن بن على  203 طار وقع ما طار طیر و ارتفع الا کمن
  کثیراً ما یتمثل

ایست نه لایق بود عیش  یا اهل لذات دنیا لابقاء لها منه بر جهان دل که بیگانه
چـه   204 با دلبرى بر مرد هشیار دنیا خس است ان اغتـراراً بظـل زایـل حمـق    

هر مدتى جاى ایست که هر بامدادش بود شوهرى که  مطرب که هر روز در خانه
  دیگر کس است
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  71کلمه  
  :متن حدیث  

ما احسن تواضع الاغنیاء للفقراء لما عنداالله و احسـن منـه تیـه الفقـراء علـى      
  205.الاغنیاء اتکالاً على االله سبحانه

  :ترجمه 
چه نیک است فروتنى کردن توانگران براى فقراء و بیچارگان بجهت آن ثوابى 

زد خداوند منان و بهتـر از ایـن فقیـران اسـت بـر      که در مقابل آن تواضع است ن
  .اعتماد کردن بر خداوند رحمن تتوانگران بجه

  تواضع ز گـردن فـرازان نکـو اسـت    

ــت          ــوى اس ــد خ ــع کن ــر تواض ــدا گ   گ

   
  بزرگــان نکردنــد در خــود نگــاه   

ــواه       ــین مخـ ــتن بـ ــدابینى از خویشـ   خـ

   
  بلنــدى چــو خــواهى تواضــع گــزین

ــام را نیســت ســلم        جــز ایــن 206 کــه آن ب

   
  

ندانم کجا دیدم اندر کتاب که خضر از حضرت امیرالمؤمنین صلوات االله علیـه  
 ـ      رضـاى   تپرسید که بهترین اعمال چیست فرمـود بـذل اغنیـاء بـر فقـراء بجه

خدایتعالى پس فرمود و از آن بهتر ناز و تکبر فقراء است بر اغنیاء از راه اعتمـاد  
 ـ  کلا و وثوق بخدا، جناب خضر گفت این نـور بـر صـفحه    ه مى است کـه بایـد ب

  207.رخسار حور نوشت
اى گفـت   تر در جهان دیده اند که حاتم طائى را گفتند از خود بلند همت آورده

مهمـانى خوانـده   ه بلى روزى چهل شتر قربانى کرده بودم و امرائى از هر خیلى ب
و  گوشه صحرائى بیرون رفتم خارکشى را دیدم که پشته خارى فـراهم آورده ه ب
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مهمانى حاتم نروى که خلقى بـر سـماط او   ه ا برآهنگ شهر کرده گفتم اى پیر چ
  :اند گفت گرد آمده

  هر که نـان از عمـل خـویش خـورد    

ــرد       ــائى نبـــ ــاتم طـــ ــت حـــ   منـــ

   
  

  .همت و جوانمردى از خود برتر خواندمه پس انصاف دادم و او را ب
  

  72کلمه 
  :متن حدیث 

  208. ب لسانه و صفحات وجههما اضمر احد شیئاً الا ظهر فى فلتا
  :ترجمه 

در دل نمیگیرد هیچکس چیزى را مگر آنکه ظاهر میشود در گفتارهاى زبان 
هاى رخسار  اندیشه و تفکر از او صادر شود در وقت غفلت او و در صفحه که بى

او چه وجود لسانى و وجهى مظهر وجود ذهنى است و این مطلب مطابق تجربـه  
  :شاعر عرب گفته. است
خبرنى العینان ما القلب کاتم گر نهاندارد کسى سرى توان در یافتن و ما جن ت

  بالبغضاء و النظر الشزر در کنار روى آنکس یا در اثناى زبان
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  73کلمه  
  :متن حدیث 

  209.ما آکثر العبر و اقل الاعتبار
  :ترجمه 

  .ست عبرت گرفتن از آنا چه بسیار است مواضع عبرت و پند و اندك
  ن پر است ز ذکر گذشـتگان کاخ جها

  لکن کسیکه گوش کند این ندا کـم اسـت       

   
  

اغفل الناس من لم یـتعظ بتغیـر الـدنیا مـن حـال الـى       : ﷑قال رسول االله 
  210.حال

که غافلترین مردم کسى است که پنـد نگیـرد   : فرمود  ﷑یعنى رسول خدا 
  211.ز حالى بحالىبسبب تغیر دنیا ا

  کـــه را دانـــى از خســـروان عجـــم

ــد زوال         ــش نیام ــت و ملک ــر تخ ــه ب   ک

   
ــت   ــد هس ــدن امی ــاودان مان ــرا ج   ک

  زعهـــد فریـــدون ضـــحاك و جـــم        

   
  نمانـــد مگـــر ملـــک ایـــزد تعـــال

ــد هســت        ــه جاوی ــى ک ــس را نبین ــه ک   ک

   
 ـ ه نقل است که چون مرده را از منزلش حرکت میدهند ب ه قبرستان ببرنـد رو ب

یا اهلى اولادى لا تلعب بکم الدنیا کما لعبـت  : هل و عیال خود میکند و میگویدا
  .بى یعنى اى اهل و اولاد من دنیا شما را فریب ندهد چنانکه مرا فریب داد

ــار   ــد روزگ ــت بش ــا را بغفل ــه م   چ

ــمار        ــت ش ــد فرص ــى چن ــارى دم ــو ب   ت

   
  
  
  .326حکمت  1244نهج البلاغه ص ) 147



87 

 

  .کمى تفاوتبا  84/237بحار ) 148
یعنى با عفاف و کفاف و قناعت، خود را از اینکه صبح و شام در خانـه امیـر و وزیـر بـرویم     ) 149

  .راحت کردیم و نومیدى از مرم را کلید رستگارى قرار دادیم
  .87حکمت  1126نهج البلاغه ص ) 150
  .53آیه  39سوره ) 151
  .99آیه  7سوره ) 152
  .63حکمت  1115نهج البلاغه ص ) 153
  .تر است یعنى مرگ از سؤال و درخواست از لئیمان شیرین) 154

یعنـى   479حکمـت   20/304شـرح نهـج البلاغـه    .اذل الناس معتـذر الـى الئـیم   : قال علیه السلام
  .خوارترین مردم کسى است که از شخص لئیمى عذرخواهى کند

  .208حکمت  1183نهج البلاغه ص ) 155
یـاتى علـى   : انه قال وسلم  وآله علیه االله صلىعن النبى السلام  لیهعطالب  روت ام هانى بنت ابى) 156

الناس زمان اذا سمعت باسم الرجل خیر من ان تلقاه فاذا القیته خیر من ان تجربه و لو جربتـه اظهـر   
لک احوالاً دینهم دراهمهم و همتهم بطونهم و قبلتهم نساؤهم یزکعون للرغیـف و یسـجدون للـدرهم    

  .196ص  74سلمین و لا نصارى بحار الانوار ج حیارى سکارى لا م
  .هیچ کسى را تا نیازمائى ستایش مکن و نیز بدون آزمودن کسى را نکوهش مکن) 157
  .135حکمت  1153نهج البلاغه ص ) 158
  .54حکمت  1113نهج البلاغه ص ) 159
  .اشدب مى 5/451و جمله دوم با کمى تفاوت در  4/474جمله اول در شرح غررالحکم ) 160
نشینى بر آن و حال آنکه کفایت میکند تـو   یعنى بجهت چه میافکنى خود را در لجه دریا و مى)161

را از آن مکیدن آب اندکى همانا سلطنت قناعت خوف و ترسى نیسـت بـراى آن و احتیـاج نـدارد     
 ـ  دارد و مثـل  بانصار و نگاهدارنده، آیا امید دارى باقى ماندن دردار دنیا را که ابداً ثبات و دوامـى ن

  .سایه میماند پس آیا شنیده که سایه ثابت بماند و از جاى خود منتقل نشود
  .58کنزالفوائد ص ) 162
  .78حکمت  1122نهج البلاغه ص ) 163
  .دارد) مایحسنه(و در این حدیث  235غرر الحکم چاپ نجف ص ) 164
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ان یکـون انسـاناً و ان یکـون    قبیح بذى العقل ان یکون بهیمۀ و قـد امکنـه   : قال علیه السلام) 165
انساناً و قد امکنه ان یکون ملکاً و ان یرضى لنفسه بقنیه معارة و حیاة و له ان یتخذ مخلـدة و حیـاة   

  .مؤبدة
  .508حکمت  20/306شرح نهح البلاغه 

تواند انسان باشد؛ و یا انسان باشد حـال   براى عاقل زشت است که حیوان باشد با اینکه مى: ترجمه
تواند فرشته باشد و یا راضى شود براى خود به زندگى موقـت و عاریـت در صـورتى کـه      آنکه مى

  .تواند زندگى جاویدان داشته باشد مى
  .404حکمت  1278نهج البلاغه ص ) 166
  .208و نهج البلاغه ص  116و  77/115بحار ) 167
غلى الغـلاء و تأخـذها   علیک بمجالسۀ اصحاب التجارب فانها تقوم علیهم با: قال علیه السلام) 168

  .منهم بارخص الرخص
  .20/435شرح نهج البلاغه 

  ).شعرانى(ستانى  یعنى نتائیج تجربت آنان بسیار گران بدست آمده و تو نیک ارزان مى
  .162حکمت  1168نهج البلاغه ص ) 169
البلاغـه  ینبغى للعاقل ان یتذکر عند حلاوة الغذاء مـرارة الـدواء شـرح نهـج     : قال علیه السلام) 170
  .149حکمت  20/272

  .یعنى سزاوار است عاقل را که نزد شیرینى غذاء تلخى دوا را هم یاد آورد
شـرح نهـج البلاغـه    . من کان همته ما یدخل جوفه کانـت قیمتـه مـا یخـرج منـه     : قال علیه السلام

خورد ارزش او همـان اسـت کـه از او خـارج      کسى که همش همان است که مى: ترجمه 20/319
  .دشو مى

خواستى جوجه پرنـدگان را بخـورى و روزگـار تـو را      مى: گوید خطاب به گربه مى: ترجمه) 171
  .مظلومانه نخورد
  .هاى اضافى قناعت نکردى هاى لذیذ از هستى ساقطت کرد و اى بر تو چرا به غده اى که جوجه
  .هایى که وارد معده آدم طماع شد و روح او را از کالبدش خارج ساخت چه بسا لقمه

  .45ص  78بحار ج ) 172
  .1088نهج البلاغه ص ) 173
  .فنته آنجا است که حق و باطل روشن نباشند یا هر دو فرقه باطل باشند) 174
  .67حکمت  1116نهج البلاغه ص ) 175
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  .64حکمت  1115نهج البلاغه ص ) 176
  .1/585سفینۀ البحار ) 177

  .یعنى سائل را رد نکنید اگر چه به نصف خرما باشد
178 (-  
  .285حکمت  1228نهج البلاغه ص ) 179
  .74/192بحار الانوار ) 180

  .ایاك و صاحب البوس فانه کالسیف المسلول یروق منظره و یقبح اثره:قال علیه السلام
  .با کمى تفاوت 157حکمت  20/273شرح نهج البلاغه 

  .از همنشین بد بپرهیز که مثل شمشیر خوش منظر و بد اثر است: ترجمه
  .الصاحب کالرفعۀ الثوب فاتخذه مشاکلاً: ل علیه السلامقا

  .540حکمت  20/309شرح نهج البلاغه 
  .دوست و مصاحب مانند وصله لباس است پس همرنگ و مناسب اختیار کن: ترجمه

  .51حکمت  1112نهج البلاغه ص ) 181
  .است) بماخا(به جاى ) ماحار(در این دو کتاب . 147و تحف العقول  91/225بحار ) 182
  .103حکمت  1135نهج البلاغه ص ) 183
  .97حکمت  1131نهج البلاغه ص ) 184
  .5/197شرح غررالحکم ) 185

  .سیان من صنع السائل و من و من منع السائل و ضن: قال علیه السلام
کسى که به سائل کمک کند و منت گذارد با کسى که بخـل ورزد و کمـک نکنـد مسـاوى     : ترجمه
  .است

  .لا تطلبن الى احد حاجۀ لیلاً فان الحیاء فى العینین: لسلامقال علیه ا
از هیچ کس در شب حاجت مخـواه زیـرا حیـا در    : ترجمه 668حکمت  20/320البلاغه  شرح نهج
  .چشم است

آورده که آنحضرت فرمـود در وقتـى    السلام  علیهابن ابى الحدید در کلمات قصار امیرالمؤمنین) 186
میکردیم در بیان احسان و نیکى کردن من گفتم که بهتر آن پنهان کـردن   من و عباس و عمر مذاکره

بهتر آن کوچک شمردن آنست، عمر گفـت تعجیـل در آنسـت در ایـن هنگـام      : آنست عباس گفت
وارد شد بر ما و از گفتگوى ما پرسید ما بیان کردیم کلمات خود را فرمود بهترش ) ص(رسولخداى

  .شدآنست که این هر سه در آن جمع با
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  .302حکمت  1234نهج البلاغه ص ) 187
راست و درست نخواهد بود ایمان عبد تا آنکه بوده باشد اعتقادش : یا آنکه معنى چنین باشد) 188

  .به آنچه که در نزد حقتعالى است بیشتر از آنچه که در دست خودش است
  .77/124بحار الانوار ) 189
  .145حکمت  1163نهج البلاغه ص ) 190
  .ز خشم برافروختنا) 191
  .71/96بحارالانوار ) 192
  .با کمى تفاوت 58کنزالفوائد ص ) 193
  .29حکمت  1106نهج البلاغه ص ) 194
  .1106نهج البلاغه ص ) 195
  .57حکمت  1114نهج البلاغه ص ) 196
  .329حکمت  1245نهج البلاغه ص ) 197
  .رسانند در آن یعنى تباهى مى) 198
. توانى برگیر و استفاده کن زیرا روزگار و وارثان شـریکان تـو هسـتند    ىاز مال خود آنچه م) 199

بـرد خـود    بینند روزگار مال آنان را از بـین مـى   اند که وقتى مى حق مال و ثروت را کسانى ادا کرده
  .کنند مال را خرج مى) در راه خیر(آنها 
  .93شرح صد کلمه ابن میثم ص ) 200
  .77آیه  28سوره ) 201
  .143حکمت  1163لبلاغه ص نهج ا) 202
  .اى پرواز نکرد و بالا نرفت جز آنکه همانگونه که بالا رفته بود پائین آمد هیچ پرنده) 203
  .1/306حیاة الحسن ) 204

اى کـه پایـدار نیسـت از     هاى دنیایى که بقا و دوام ندارد مغرور شدن به سایه اى اهل خوش: ترجمه
  .حماقت و نادانى است

  .398حکمت  1277ه ص نهج البلاغ) 205
   سلم نردبان) 206
  .با کمى تفاوت 39/133بحارالانوار ) 207
  .25حکمت  1098نهج البلاغه ص ) 208
  .289حکمت  1229البلاغه ص  نهج) 209
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  .71/324بحار ) 210
  .ء و کفى عبراً الذوى الاباب ما جربوا کفى ما مضى مخبراً مما یجیى: قال) 211

  .163حکمت  20/273شرح نهج البلاغه 
اند براى عبرت  ها کافى است و خردمندان را آنچه تجربه کرده ها براى اخبار از آینده گذشته: ترجمه

  .کافى است
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  74کلمه 
  :متن حدیث  

  212.ما عال من اقتصد
  :ترجمه 

فقیر و درویش نگشت کسیکه در مخارج خود میانه روى کرد و بقدر حاجت 
 ـ    متعارف بیشتر صرف نکرد چه آنکه ا او اسـت   اتیـن مقـدار را کـه شـرط حی

رسد و خداونـد   او مىه حقتعالى متکفل شده از براى او در مدت بقاء او لاجرم ب
ولا : فى قولـه : حد وسط فرموده را نیز امر ب  ﷑حمید در قرآن مجید پیغمبر 

  213.راًتجعل یدك مغلولۀ الى غنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوماً محسو
یعنى و مگردان دست خود را بسته شـده بگـردن خـود و مگشـا آنـرا تمـام       

  .گشادن پس بنشینى نکوهیده با حسرت
والذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لـم یقتـروا و   : و هم در حق عباد مؤمنین فرموده

  214.کان بین ذلک قواماً
انفاق ایشان ما و آنانکه هر گاه نفقه کنند اسراف نکنند و تنگ نگیرند و باشد 

  215.گیرى بحد اعتدال بین اسراف و تنگ
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  75کلمه 
  :متن حدیث  

  216.ء طوبى له الا و قد خبأ له الدهر یوم سوء ما قال الناس لشى
  :ترجمه 

نگفتند مردمان براى چیزى این که را خوشا بحال او مگـر آنکـه پنهـان کـرد     
  .او در آخر کاره روزگار غدار از براى او روز بد را که ضرر رسانید ب

  .و این مطلب موافق تجربه و عیان است و محتاج به بیان نیست
دار حبرة الا امتلات عبـرة و مـا کانـت فرحـۀ الا      ما امتلات ﷑قال النبى 
  217.یتبعها ترحۀ

پر شد از اى از سرور مگر آنکه  فرمود که پر نشد خانه  ﷑یعنى رسولخدا 
  .باریدن اشک و نمیباشد سرورى مگر آنکه دنبال او خواهد بود حزنى

  هرگز ببـاغ دهـر گیـاهى وفـا نکـرد     

  هرگز ز دست چرخ خدنگى خطـا نکـرد       

   
ــیچکس  ــالاى ه ــار بب ــاط روزگ   خی

ــا نکــرد       ــه آخــر قب ــدوخت ک   پیراهنــى ن
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  76کلمه 
  :متن حدیث  

الناقع فـى جوفهـا یهـوى الیهـا الغـر       مثل الدنیا کمثل الحیۀ لین مسها و السم
  218.الجاهل و یحذرها ذواللب العاقل

  :ترجمه 
مثل دنیاى غدار همچو مار است که ظاهرش نرم و در اندرونش اسـت زهـر   
قاتل، میل میکند بسوى آن مغرور نادان و دورى مینماید از آن صـاحب خـرد و   

  .مرد عاقل
دست تو هیچ است بدانکـه از  جهان مار وافعى پیچ پیچست همان بهتر که در 

براى دنیا مثلهاى بسیار زده شده و ایـن تمثیـل احسـن تمثـیلات آنسـت ماننـد       
تمثیلى که حضرت صادق زده فرمود مثل دنیا مثل آب دریا اسـت کـه هـر چـه     

  219.آشامد عطش او را زیادتر مینماید تا هلاکش نماید عطشان از آن مى
مع دنیا هر چه بیشتر تحصیل کند و این مشاهد و عیان است که حریص در ج

  .حرصش زیادتر میشود تا هلاك شود
فرموده مثل حریص بر دنیا مثل کرم ابریشـم اسـت     ﷒حضرت باقر العلوم 

تند راه خلاصى خود را دورتـر مینمایـد    که هر چه ابریشم بر دور خود بیشتر مى
  220.تا آنکه در بین ابریشمها از غم هلاك میشود

  :ظمۀ بعض الشعراء و قالو قد ن
تر ان المرء طول حیاته کدود کدود القز ینسج دائماً حریص على مالا یـزال   الم

  یناسجه فیهلک غماً وسط ما هو ینسجه
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  77کلمه  
  :متن حدیث  

  221.مرارة الدنیا حلاوة الاخرة، و حلاوة الدنیا مرارة الاخرة
  :ترجمه 

یا تلخـى آخـرت اسـت و ایـن     تلخى دنیا شیرینى آخرت است و شیرینى دن
  .بسبب آنست که دنیا ضد آخرت است

حفـت الجنـۀ بالمکـاره و حفـت النـار      : و کان رسول االله علیـه و آلـه یقـول   
  222.بالشهوات

  223.الدنیا سجن المؤمن و جنۀ الکافر: و قال ایضاً
یـا و  بهشـت مکـاره دن  ه که احاطه کرده ب: فرمود  ﷑یعنى حضرت رسول 

آتش جهنم شهوات دنیا و هم فرمـوده کـه دنیـا زنـدان مـؤمن و      ه احاطه کرده ب
  .بهشت کافر است

را نگریست  ﷔حضرت فاطمه   ﷑خدا  و روایت است که وقتى رسول
که جامه خشنى در برداشت و دستاس میکرد و با اینحال بچه خود را شیر میداد 

یابنتاه تعجلـى مـرارة الـدنیا    : خى زندگانى فاطمه گریست و فرمودحضرت از تل
  .یا رسول االله الحمد الله على نعمآئه والشکر الله على الآئد: بحلاوة الاخرة فقالت

کـرد کـه یـا     شیرینى آخرت عرضه یعنى اى دختر من بچش تلخى دنیا را ب
  224.آلاء و نعم اورسول االله حمد میکنم خدا را بر نعمتهاى او و شکر میگذارم بر 
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  78کلمه 
  :متن حدیث  

  225.المرء مخبوء تحت لسانه
  :ترجمه 

  )یعنى(
ست در زیر زبان خویشتن قیمت و قدرش ندانى تا نیاید در سخن و نمرد پنها

تکلـم کنیـد تـا شـناخته     : یعنـى  226.ت�لموا تعرفـوا: از اینجاست که نیز فرموده
  227.شوید

ــد  ــه باشـ ــرد ســـخن نگفتـ ــا مـ   تـ

ــب       ــد عیــ ــه باشــ ــرش نهفتــ   و هنــ

   
  هر بیشه گمان مبر کـه خـالى اسـت   

ــد          ــه باشـ ــگ خفتـ ــه پلنـ ــاید کـ   شـ

   
  

عزیز من که فضیلت سخن براى دانا و عاقل است نه براى نادان  لکن بدان اي
  :جاهل

خداونـد هـوش اگـر عـالمى      کمال است در نفس انسان سخن تراخامشى اي
و خود را بگفتار رسوا مکن دهقان نادان چه خوش گفت زن ته هیبت خود مبر ب

پوش و گر جاهلى پرده خود مدر بدانش سخن گوى  وقار است و نا اهل را پرده
نادان را به از خاموشى نیست و اگر این مصـلحت  : یا دم مزن شیخ سعدى گوید

  .بدانستى نادان نبودى
چون ندارى کمال و فضل آن به آدمى را زبان فضیحت کرد که زبان در دهان 

رحم االله عبداً قال خیـراً  :  ﷑مغز را سبکبارى قال رسول  جوز بی نگه دارى
  228.فغنم اوسکت عن سوء فسلم
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یعنى خدا رحمت کند بنده را که خوب بگوید و غنیمت ببرد یا ساکت شود از 
  .بدى و سالم بماند

  79کلمه 
  :متن حدیث  

  229المرئه عقرب حلوه اللسبه
  :ترجمه 
مى است که شیرین است گزیدن آن یعنى شأن زن اذیت کـردن اسـت   زن کژد

لذت است مثل کسى که جرب دارد و میخاراند آن ه لکن اذیت کردنش مخلوط ب
  .را این اذیت است لکن اذیتش شیرین است

کـه لـذت مباشـرت نـاقض مـاده      : اند کلام مبارك گفته و بعضى در معنى این
منزله زهر است در آخر کار و ه بو موجب ضعف قوى است پس آن لذت  اتحی

  :پس اى عزیز من 230زن ماریست بصورت یار
  ز انـــدازه بیـــرون مـــرو پـــیش زن

ــتن       ــهوت انگیخـ   بـــه بـــى رغبتـــى شـ

   
ــه ــه دیوان ــزن  ن ــود م ــر خ ــر ب   اى تی

ــتن          ــود ریخ ــون خ ــود خ ــت ب 231 برغب
  

   
  

ل نظر حکیم الـى  و قی 232.المراه شر کلها و شر ما فیها انه لابد منها ﷒و قال 
  .لیت کل شجره تحمل مثل هذه الثمره: امراه مصلوبه على شجره فقال

یعنى گویند که نظر کرد حکیمى بسوى زنى که بر درخت او را آویـزان کـرده   
  .بودند گفت کاش بر هر درختى مثل این میوه بود

  چه نغز آمد این یک سخن زان دو تن

  یکـــى گفـــت کـــس را زن بـــد مبـــاد     

   
ــه بودنـ ـ ــت زن ک ــته از دس   د سرگش

ــاد        ــود مب ــان خ ــت زن در جه ــر گف   دیگ
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و در حدیث است که زن ضلع کجى است اگر با او مدارا کنى تمتع از آن برى 
  233.شکنى و اگر بخواهى آن را راست کنى مى

  80کلمه 
  :متن حدیث  

مسکین ابن ادم مکتوم الاجل و مکنون العلل و محفوظ العمل تؤلمـه البقـۀ و   
  234.الشرقۀ و تنتنه العرقۀتقتله 

  :ترجمه 
بیچاره فرزند آدم پنهان داشته شده است اجل او و پوشـیده شـده امـراض و    

آورد او را گزیـدن   درد میه علل او و محفوظ و نگاه داشته شده است عمل او ب
گلو رفتن و متعفن و گندیده میسازد او را عرق ه کشد او را یک آب ب پشه و می

فخر و تکبـر  ه این مرتبه از ذلت و بیچارگى است او را به ب پس آدمى که. کردن
  .چه کار
مالابن ادم و الفخر اوله نطفۀ و اخره جیفۀ لا یرزق نفسه و لا یدفع :  ﷒قال 
  235.حتفه

فرزند آدم را با فخر و تکبر چکار کـه اولـش نطفـه    : یعنى آن حضرت فرمود
د خـود را و نتوانـد برطـرف کنـد     است و آخرش مردار است نمیتواند روزى ده

  .مرگ خود را
: و هم از مسـکینت و بیچـارگى انسـان فرمـوده در یکـى از خطـب مبارکـه       

فارحموا نفوسکم فانکم قد جربتموها فى مصائب الدنیا فرایتم جزع احـدکم مـن   
الشوکۀ تصیبه و العثرة تدمیه و الرمضآء تحرقه فکیف اذا کان بین طابقین من نـار  

  236.رین شیطانضجیع حجر و ق
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مردم بر جان خود همانا تجربـه کردیـد شـما خـود را در      یعنى رحم کنید اي
 ـ ه مصیبتهاى دنیا پس دیدید چگونه جزع میکند یکى از شما از یک خارى که ب

بدن او میرسد و آنکه یک لغزیدن او را بخون میانـدازد و زمـین گـرم شـده بـه      
گاه باشد ما بـین دو تـا بـه از     آفتاب او را میسوازند پس چگونه خواهد بود هر

خوابه سنگ و قرین شیطان یعنى او را با سنگهاى کبریتى هیـزم آتـش    آتش هم
و او را با شـیطانى در   237و قودها ا�اس و ا�جـارة: کنند چنانکه حقتعالى فرموده

  .غل و زنجیر کنند
فاسئلک اللهم بالمخزون مـن اسـمآئک و   : و مثله فى دعاء الصحیفۀ السجادیه

بما وارته الحجب من بهائک الا رحمت هذه النفس الجزوعۀ و هذه الرمۀ الهلوعۀ 
التى لا تستطیع حرشمسک فکیف تستطیع حرنـارك و التـى لا تسـتطیع صـوت     
رعدك فکیف تستطیع صوت غضبک فارحمنى اللهم فانى امرء حقیـر و خطـرى   

  .یسیر
ر مقام تذلل و عبودیت در دعاى صحیفه د ﷒العابدین  یعنى حضرت اما زین

آنچه پنهانسـت از اسـمهاى   ه با خدا عرض میکند که سؤال میکنم تو را بار الها ب
تو و آنچه پوشانیده است حجابها از عظمت و بهاء تو که رحـم کنـى ایـن نفـس     
جزع کننده را و این استخوان پوسیده خروشنده و آن نفسـى کـه طاقـت نـدارد     

ت بیاورد حرارت آتش تو را و آنکه طاقت حرارت آفتاب تو را پس چگونه طاق
ندارد شنیدن صداى رعد تو را پس چگونه طاقت آورد غضب تو را پـس رحـم   

  .کن مرا خدایا پس بدرستیکه من آدمى حقیرم و قدرم اندکست
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  81کلمه 
  :متن حدیث  

  238.من ابطابه عمله لم یسرع به حسبه
  :ترجمه 

گرداند او را حسب و نسب او بلکـه  هر که کاهل سازد او را عمل او تیز رو ن
  .او را در عقب اندازد

حاصل آنکه آدمى ببضاعت احمقان که مفاخره بعظام بالیه گذشتگان در قرون 
  .ماضیه است مفاخرت نکند

  239.حسن الادب ینوب عن الحسب  ﷒قال 
 ایسـتد در جـاى   فرمود که حسن و خـوبى ادب مـی   ﷒یعنى امیرالمؤمنین 

  .بزرگى نسب و نیابت میکند از آن
  ها اناذا  کن ابن من شئت واکتسب ادباً ان الفتى من یقول

ــود   ــدت بـ ــزرگ بایـ ــه بـ   جائیکـ

ــاش         ــکن ب ــپه ش ــود س ــیر بخ ــون ش   چ

   
ــود  ــداردت سـ ــس نـ ــدى کـ   فرزنـ

  ابى فرزند خصال خویشتن باش     
  

یغنیک محموده عن النسب لیس الفتى من یقول کان و چه خوش نصیحت کرد 
مرد عرب پسرش را که یا بنى انک مسئول یوم القیمـۀ بمـا ذا اکتسـبت و لا     آن

  .یقال بمن انتسبت
یعنى اى پسرك من از تو میپرسند در روز قیامت که چیست عملت و نگویند 

  .که کیست پدرت
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  82کلمه 
  :متن حدیث 

  240.من استقبل وجوه الارآء عرف مواقع الخطاء
  :ترجمه 

ها را و تفحص آن نمود شـناخت   وجوه و طرق اندیشهکسى که استقبال نموده 
  .مواضع خطا را زیرا که آن مستلزم معرفت خطا است از صواب

  .این ترغیب است در استشاره و فکر در استصلاح اعمال قبل از وقوع در آن
  241.من شاور الرجال شارکهم فى عقولهم: و هم فرموده

است ایشـان را در عقلهـاى   یعنى هر که مشورت کند با مردمان شرکت کرده 
  .ایشان

  .ثمرة رأى المشیر احلى من الارى المشور: و از کلمات بدیعه است
  .تر است از انگین گرفته شده یعنى میوه اندیشه شیرین

لقمان حکیم را گفتند حکمت از که آموختى گفت از نابینایـان کـه تـا جـاى     
  .ندانند پاى ننهند
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  83کلمه 
  :متن حدیث  

  242.الناس بما یکرهون قالوا فیه مالا یعلمون من اسرع الى
  :ترجمه 

کسى که شتاباند بسوى مردمان چیزى را که مکروه شمرند و دوسـت نداشـته   
ایشان گفته شود لاجرم بگویند در حق او چیزى را که ندانند بواسطه ه باشند که ب

که  غالب شدن قوه غضبیه بر عقول ایشان نزد شنیدن ناملایم و مکروه پس کسی
 ـ آنهـا نگویـد   ه عزت و آبروى خود را خواهد چیزى را که مردم ناخوش دارند ب

  .جدى باشد یا از روى مزاح خواه از روى
  دهقان نادان چه خـوش گفـت زن  ه ب

  مگـــو آنچـــه طاقـــت نـــدارى شـــنود      

   
ــنوى    ــا نش ــوئى دع ــنام گ ــه دش   چ

  چــه نیکــو زده اســت ایــن مثــل بــرهمن     

   
ــزن   ــا دم م ــوى ی ــخن گ ــدانش س   ب

ــه      ــد درود    ک ــدم نخواه ــته گن ــو کش   ج

   
ــى   ــویش م ــته خ ــز کش ــدروى بج   ن

ــتن          ــس از خویش ــر ک ــت ه ــود حرم   ب

   
کرده که شریک بن اعور که یکى از اصحاب با اخـلاص   ابان بن احمر روایت

بوده بر معاویه وارد شد معاویه لعنه االله گفت که تو شـریکى و   ﷒امیرالمؤمنین 
عورى و چشم صـحیح بهتـر از اعـور اسـت و تـو      خدا شریک ندارد و تو پسر ا

زشتى و جید بهتر از زشتى است با این حال چگونه سـید و بـزرگ قـوم خـود     
  ؟!شدى

اى و معاویه یعنى ماده سگى که عوعو کند و سـگها را   شریک گفت تو معاویه
بصدا درآورد و تو پسر صخرى و سهل بهتر از صخر است و تـو پسـر حربـى و    

اى و امیـه مصـغر امـه     ز حرب و جنگ است و تو پسر امیـه سلم و صلاح بهتر ا
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است که کنیزکى باشد با اینحال چگونه خـود را امیرالمـؤمنین گفتـى معاویـه در     
  :گفت غضب شد شریک از نزد او بیرون شد و مى

ایشتمنى معاویۀ بن صخر فلا تبسط علینا یابن هنـد و سـیفى صـارم و معـى     
عقیـل  ه و هم نقل است که وقتى معاویه ب 243 لسانى لسانک ان بلغت ذرى الامانى

آن کسـى  ه گفت مرحبا به آن کسى که عمویش ابولهب است عقیل گفت و اهلاً ب
اش حمالۀالحطب است معاویه گفت اى عقیل چه گمـان میبـرى در حـق     که عمه

عمویت ابولهب و او را در چه حال فرض میکنى گفت هر گاه داخل جهنم شدى 
ات را فـراش خـود    افکن خواهى یافت او را که عمه بطرف دست چپ خود نظر

قرار داده و بر روى او خوابیده آنوقت ببین ناکح بهتر اسـت یـا منکـوج و عمـه     
  244.جمیل نامش است معاویه همان حمالۀالحطب زوجه ابولهب است که ام

  245.من رمى الناس بما فیهم رموه بما لیس فیه  ﷒قال على بن الحسین 
که در ایشان باشد ایشان دشنام  چیزيه کسیکه بدگوئى کند براى مردم ب یعنى

  .چیزى که در او نباشده دهند او را ب
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  84کلمه 
  :متن حدیث  

  246.من اشرف افعال الکریم غفلته عما یعلم
  :ترجمه 

ز شریفترین کارهاى شخص کریم تغافل و چشم پوشانیدن او است از آنچـه  ا
انـد کـه تغافـل علامـت      دانایان گفتـه . و از هفوات ایشانداند از معایب مردم  مى

  :همین معنى است شعر ابوتمام رحمه االلهه سیادت و بزرگیست و ب
  لـــیس الغبـــى بســـید فـــى قومـــه

ــابى        ــه المتغــ ــید قومــ ــن ســ 247 لکــ
  

   
  

پس مؤمن باید از عیوب مردم غص کند و عیوب خود را ببیند و از آن غفلت 
تقصیرى کردند و از او معذرت خواستند قبول کنـد   ننماید و اگر مردم در حق او

  :اند و چشم از ایشان بپوشاند و چنان باشد که گفته
حضرت موسى بـن   248 و لقد امر على اللئیم یسبنى فمضیت ثمۀ قلت لا یعنینى

به پسران خود وصیت فرمود که اگر کسـى در گـوش راسـت شـما      ﷔جعفر 
از آن سر بگوش چـپ شـما گذاشـت و معـذرت     شما شنوانید پس ه مکروهى ب

  249.خواست و گفت من چیزى نگفتم شما قبول کنید عذر او را
اقبل عذر اخیک و ان لم یکن لـه عـذر فـالتمس لـه       ﷒قال امیر المؤمنین 

  .عذراً
یعنى قبول کن عذر برادر خود را و اگر عذرى نداشته باشـد بطلـب بـراى او    

  .عذرى را
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  85کلمه 
  :متن حدیث  

من اصلح ما بینه و بین االله اصلح االله ما بینه و بین النـاس و مـن اصـلح امـر     
  250.حافظ اخرته اصلح االله له امر دنیاه و من کان من نفسه واعظ کان علیه من االله

  :ترجمه 
صلاح آورد آنچه میـان او اسـت و میـان حقتعـالى بـه تقـوى و       ه کسى که ب

آنچه میان او است و میان مردم از معاشـرت و   پرهیزکارى بصلاح آورد خداوند
ء اقوه شهویه و غضبیه را که فساد ایشان مبـد . زندگانى زیرا که تقوى اصلاح کند

اصلاح آورد امر آخرت و عقباى خـود را  ه میان خلقان و کسى که ب. فساد است
اصلاح آورد حقتعالى امر دنیاى او را و هر که باشـد مـر او را از قبـل نفـس     ه ب

دش پند دهنده و واعظى، باشد بر او از خدا نگهبان و حـافظى کـه خلاصـى    خو
  .دهد او را از عذاب اخروى
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  86کلمه 
  :متن حدیث  

  ٢٥١.من اطاع التوانى ضیع الحقوق و من اطاع الواشى ضیع الصدیق
  :ترجمه 

کسى که اطاعت کند کسالت و سستى کردن در امور را ضایع سازد حقهائى را 
آن کند و کسیکه اطاعت کند سخن چینى را یعنى کـلام او را قبـول    که باید اداء

  .کن ضایع گرداند دوست با وثوق خود را
پس بر هر عاقلى لازم است که بر سخن چین وقعى ننهد چه نمام فاسق است 
و خبر فاسق مردود بلکه او را نهى کند و از این جهت او را دشمن داشته باشد و 

  .ت استبدترین انواع نمامى سعای
ــفا   ــارفى در ص ــا ع ــت ب ــى گف   کس

  بگفتـــا خمـــوش اى بـــرادر نهفـــت        

   
ــد   ــمن برنـ ــام دشـ ــانیکه پیغـ   کسـ

  از آن همنشـــین تـــا تـــوانى گریـــز        

   
ــت دراز    ــى بغیب ــرد شخص ــان ک   زب

ــن         ــد مک ــن ب ــیش م ــان پ ــاد کس ــه ی   ک

   
ــام  ــد اى نیکن ــب ش ــه غائ ــى ک   رفیق

  یکــى آنکــه مــالش بباطــل خورنــد         

   
ــردم     ــام م ــرد ن ــو ب ــر آنک ــاره   بع

  کـــه انـــدر قفـــاى تـــو گویـــد همـــان     

   
  کسى پیش من در جهان عاقل اسـت 

ــا        ــت از قفـ ــه گفـ ــت چـ ــدانى فلانـ   نـ

   
  ندانسته بهتـر کـه دشـمن چـه گفـت     

  ز دشـــمن همانـــا کـــه دشـــمن ترنـــد     

   
ــز  ــه را گفــت خی ــه خفت ــر فتن ــه م   ک

  بدو گفت داننـده سـرفراز مـرا بـد گمـان          

   
  در حـق خــود مکــن دو چیــز اســت 

ــر  از ا      ــرام دگــ ــان حــ ــر رفیقــ   و بــ

   
  آنکــــه نــــامش بزشــــتى برنــــد

  تـــو خیـــر خـــود از وى توقـــع مـــدار     
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  که پیش تـو گفـت از پـس دیگـران    

  که مشغول خـود وز جهـان غافـل اسـت         

   
  

  87کلمه 
  :متن حدیث  

  252.من تذکر بعد السفر استعد
  :ترجمه 

خود را بینـد  کسى که یاد کند دورى سفر خود را استعداد و تهیه آن راه دور  
پس کسیکه متذکر دورى طریق آخرت باشد البته آماده میسازد ساز و بـرگ آن  
سفر هولناك را که تقوى و عمل صالح باشد پس اشخاصى که در تهیـه توشـه و   

  .زاد آخرت نیستند جهتش عفلت آنها است از آن سراى
  جهان اى پسر ملـک جاویـد نیسـت   

ــت       ــد نیســ ــادارى امیــ ــا وفــ   ز دنیــ

   
ــتى  ــى  نشس ــس بس ــر ک ــاى دگ   بج

ــى         ــر کسـ ــو دیگـ ــاى تـ ــیند بجـ   نشـ

   
ــن ســالخورده مکــان  ــر ای   مــن دل ب

ــان         ــر او گردکـ ــد بـ ــد نپایـ ــه گنبـ   کـ

   
ــوش  ــى به ــن لخت ــز م ــس اى عزی   پ

ــاى         ــه رف ــین چگون ــن بب ــر ک ــا و نظ   بی

   
رفتند و در بستر قبر خفتند تو هم باید مسافرت کنى و همان طریق را بپیمائى 

  :باش و بغفلت مگذران و خود را خطاب کن و بگو پس در تهیه کار خود
  خاك من و تو اسـت کـه بـاد شـمال    

ــتلقیاً          ــۀ مسـ ــى الخیمـ ــک فـ ــا لـ   مـ

   
  عمــر بافســوس برفــت آنچــه رفــت

ــى         ــاذا الفتـ ــلک یـ ــر المسـ ــد وعـ   قـ

   
  بســـکه در آغـــوش لحـــد بگـــذرد

  لا تـــــــک تغتـــــــر بمعمـــــــورة     

   
  ایکــه درونــت بگنــه تیــره شــد    

 ـ          ولمالـــک تعصـــى و منـــادى القبــ

   
ــه کیســت  ــدانى ک ــرده ن ــده دلا م   زن

  میبـــردش ســـوى یمـــین و شـــمال        
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ــال   ــد والرح ــوم و ش ــض الق ــد نه   ق

  دیگــرش از دســـت مـــده بـــر محـــال      

   
ــال   ــأزاد المــ ــن هیــ ــح مــ   افلــ

  بر مـن و تـو روز و شـب و مـاه و سـال          

   
ــمت   ــال ترس ــدم او الانتق ــا اله   یعقبه

ــن       ــقال مـــ ــرد صـــ ــه نگیـــ   آئینـــ

   
ــال  ــادى تعــ ــق ینــ ــل الحــ   قبــ

  غالآنکــــه نــــدارد بخــــدا اشــــت        

   
کان ینادى فـى کـل لیلـۀ حـین یأخـذ النـاس         ﷒و روى ان امیرالمؤمنین 

: مضاجعهم للمنام بصوت یسمعه کافۀ اهـل المسـجد و مـن جـاورة مـن النـاس      
فقد نودى فیکم بالرحیل و اقلـوا العرجـه علـى الـدنیا و      -رحمکم االله  -تزودوا

ۀ کؤوداً و منـازل مهولـۀ لابـد    انقلبوا بصالح ما یحضرکم من الزاد فان امامکم عقب
  253.من الممر بها و الوقوف علیها

کـه مـردم    شده که امیرالمؤمنین ندا میکرد در هر شـب هنگـامی   یعنى روایت
شـنیدند آنـرا همـه اهـل      بجهت خواب بخوابگاه خویش میرفتند بصدائى که مـى 

  :مسجد یعنى مسجد کوفه و مردمى که در همسایگى مسجد بودند میفرمود
 ـ زاد و  تحقیـق کـه منـادى    ه توشه بردارید خدا رحمت کند شماها را پـس ب

رحلت و کوچ در میان شما ندا کرده و کم بکنید اقامـت بـر دنیـا را و برگردیـد     
بسوى آخرت با آنچه ممکن میشود شما را از توشه صالح و نیکو پس بدرستیکه 

از  در پیش راه شما گردنه و کتل سخت و منزلهاى هولناك است که نیست چاره
  .گذاشتن از آنها و وقوف بر آنها
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  88کلمه 
  :متن حدیث  

  254.اصیبت مقاتله) لا ادرى(من ترك قول 
  :ترجمه 

را و ندانسته جواب گوید سبب هلاکت دنیـا  ) نمیدانم(کسیکه ترك کند گفتار 
  .و عقباى خود شود

را که نمیداند بگوید نمیدانم تـا سـبب    پس عاقل دانا آن کس است که چیزي
خود و گمراهى دیگران نشود بلکه چیزیرا که نمیداند بپرسد تا یـاد گیـرد   هلاك 

  .لا أدرى نصف العلم: اند چنانچه گفته
مقام در علـوم گفـت بـراى     نگویند غزالى را پرسیدند که چگونه رسیدى بدی
  .آنکه هر چه ندانستم از پرسیدن آن ننگ نداشتم

که ذل پرسیدن که نبض را امید عافیت آنگه بود موافق عقل بپرس آنچه بدانى 
  طبیعت شناس بنمائى دلیل راه تو باشد به عز دانایىه ب
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  89کلمه  
  :متن حدیث  

  255.من جرى فى عنان امله عثر باجله
  :ترجمه 

کسیکه بدست گرفته لجام آرزو را و سیر میکند در عنان آن ناگاه بسر در آید 
  .در اجل خود

آمـال و آرزوهـاى بسـیار    ه حاصل آنکه آدمى غافل از کار و مرگ مشغول ب
جمع کردن دنیا است که یکدفعه مرگ او را میرسد و با دل پر ه دراز و مشعوف ب

حسرت از دنیا میرود، پس شایسته است که آدمـى مـرگ را فرامـوش نکنـد و     
که میکند نماز مودع کند خصـوص اگـر    پیوسته نصب العین او باشد و هر نمازي

اند که وقت حصادش رسـیده باشـد   چهل رسیده باشد که زراعتى را مه سن او ب
چه ایام لذت و کامرانى گذشت و روزگار نشاط و شادمانى بسر آمد و هـر روز  
عضوى از او کوچ میکند و بیچاره از آن غافل و پاى بند طول امـل و فکرهـاى   

  .باطل است
  چو دوران عمـر از چهـل درگذشـت   

  دریغـــا کـــه فصـــل جـــوانى گذشـــت     

   
ــروى شــباب    چــو شــیبت در آمــد ب

  تـــرا بـــا جوانـــان چمیـــد    نزیبـــد     

   
ــتان وزد     ــر گلس ــبا ب ــاد ص ــو ب   چ

  دریغـــا چنـــان روح پـــرور زمـــان        

   
ــدیم    ــل ش ــغول باط ــه مش ــا ک   دریغ

ــن خــورم       ــن نوشــتم و ای ــه ای   زســودا ک

   
  چه خوش گفت بـا کـودك آموزگـار   

ــت         ــس اس ــعادت ک ــراى س ــر در س   اگ

   
  دســــت و پــــا کابــــت از ســــر

  گذشت شبت روز شد دیده بر کن زخواب     

   
ــزد  ــوانرا سـ ــدن درخـــت جـ   چمیـ

ــد         ــرى دمی ــبح پی ــت ص ــر عارض ــه ب   ک
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ــز    ــر عزی ــت عم ــه بگذش ــا ک   دریغ

ــزن       ــت  م ــدگانى گذش ــب زن ــو و لع   بله

   
  که بگذشت بـر مـا چـه بـرق یمـان     

  زحـــق دور مانـــدیم و عاطـــل شـــدیم     

   
ــارى نکــردى و شــد روزگــار    کــه ک

ــورم         ــن خـ ــم دیـ ــا غـ ــرداختم تـ   نپـ

   
  بخواهــد گذشــت ایــن دم چنــد نیــز

ــت        ــس اس ــى ب ــعدیش حرف ــار س   زگفت

   
ان برو و بر خاك دوستان گـذرى کـن و بـر    پس اى جان برادر لختى بقبرست

فاصـله  ه لوح مزارشان نظرى افکن و عبرت بگیر و تفکر کن که در زیر قدمت ب
  .کمى چه خبر و چه داستانى است

ــاك   ــل خ ــر ت ــروز ب ــه یک   زدم تیش

ــه         ــدم نالـ ــوش آمـ ــم  بگـ ــه چشـ   کـ

   
ــته  ــردى آهس ــر م ــار اگ ــه زنه ــر ک   ت

ــان        ــدر جهـ ــن انـ ــودم مـ ــدار بـ   جهانـ

   
ــان   ــن زم ــاك ای ــر بخ ــتم براب   شدس

ــاگوش      ــر و بنـــ   و رویســـــت و ســـ

   
  

اغفل الناس من لم یتعظ بتغیـر الـدنیا مـن حـال الـى      :  ﷑قال رسول االله 
که غافلترین مردم آن کسى است که : فرمود  ﷑یعنى حضرت رسول  256.حال

  .رپند نمیگیرد از تغیر دنیا از حالى به حالى دیگ
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  90کلمه 
  :متن حدیث  

  257.من کتم سره کانت الخیرة بیده
  :ترجمه 

هر که پنهان کرد سر خو را از غیر خود اختیار افشا و کتمان سـرش بدسـت   
  .خودش است بخلاف آنکه اگر افشا کند که دیگر متمکن از کتمان آن نیست

ت پس اى عزیز من رازى که پنهان خواهى با کسى در میان منه اگر چه دوس
  مخلص باشد که مر آن دوست را دوستان بسیار است همچنین

  .مسلسل
کل سر جاوز : اند فلا تفش سرك الا الیک فان لکل نصیح نصیحاً دانایان گفته

  .هر چه از میان دو لب خارج شد شایع شد 258.الأثنین شاع
گر آرام در این آب و گل مگو تا توانى بکس راز دل و نظیر این کلمه شریفه 

  :﷒کلمه دیگر آنحضرت است 
الکلام فى وثاقک ما لم تتکلم به فاذا تکلمت به صـرت فـى وثاقـه فـاخرن     

  259.لسانک کما تحزن ذهبک و ورقک فرب کلمۀ سلبت و نعمۀ و جلبت نقمۀ
اى به آن پس هر گاه که تکلم  یعنى کلام در بند تو است مادامیکه تکلم نکرده

گنجینه بنه زبان خود را همچنـان کـه   ه ى پس بآن تو در بند آن میشوه نمودى ب
گنجینه مینهى طلا و نقره خود را پس بسا یک کلمه که ربود نعمتى را و پدیـد  ه ب

  .آورد عقوبتى را
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  سخن تا نگفتى بـر او دسـت هسـت   

ــى       ــا کسـ ــن راز دل بـ ــدا مکـ ــو پیـ   تـ

   
ــه ــواهر بگنجینــ ــپار جــ   داران ســ

  چــه گفتــه شــود یابــد او بــر تــو دســت     

   
ــر هــر   ــد ب   کســىکــه او خــود بگوی

ــاس دار        ــتن پـ ــا خویشـ ــى راز بـ   ولـ

   
  

  91کلمه 
  :متن حدیث  

  260.من کساه الحیآء ثوبه لم یر الناس عیبه
  :ترجمه 

  .او حیاء جامه خود را نبینند مردمان عیب او راه هر که بپوشاند ب
بدانکه حیاء انقباض نفس است از قبایح و از خصائص انسانست و آن خلقى 

یار بـراى او وارد شـده و او را لبـاس    است مرکب از جبن و عفت و فضیلت بس
کـه ایمـان نـدارد کسـى کـه حیـاء       : انـد  اند و فرموده اسلام و قرین ایمان گرفته

  261.ندارد
لم یبق من امثال الانبیاء الا قول الناس اذا لم تستح فاصنع مـا  : و فى الحدیث

  262.شئت
دم یعـن  یعنى در حدیث است که باقى نمانده از مثلهاى پیغمبران مگر قول مر

هر گاه حیا نمیکنى پس بجا آور آنچـه  : قولى که در میان مردم است که میگویند
  .بخواهى

یعنى حیا نمیگذارد که صاحبش مرتکب هر عمل قبیحى بشود بخـلاف آنکـه   
  .حیا نداشته باشد

و بدانکه اگر حیا از روى عقل باشد ممدوح است و اگر از روى حمق باشـد  
 ـ    مذموم است مثل حیا کردن از  عبـادات  ه آمـوختن مسـائل علمیـه و از اتیـان ب
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شرعیه که جهال آنرا قبیح شمرند مثل سرمه کشیدن و تحـت الحنـک افکنـدن و    
تلقین کردن میت بعد از انصراف مردم از سر قبر و حمل کـردن شـخص شـریف    

  :سریر میت را بر دوش چنانچه علامه بحرالعلوم رحمه االله فرماید
  263 امر االله بالمستنکفلایاب من ذلک اهل الشرف فلیس 

  .134حکمت  1153نهج البلاغه ص ) 212
  .29سوره اسراء آیه ) 213
  .67سوره فرقان آیه ) 214
واالله ماطلعت : روى انه قالت حرقۀ بنت النعمان بن منذر لسعد بن ابى وقاص حین ولى العراق) 215

مـن   و قـدرحمنا جمیـع   الشمس و ما شیى یدب تحت الخورنق الا و هو تحت ایدینا فغربت شمسـنا 
  :کان یحسدنا و ما من بیت دخلته حبرة الا و اعقبته عبرة ثم انشأت تقول

  .الناس والامر امرنا) نسوس خ ل(فبینانسوق 
  .اذا نحن فیهم سوقۀ تتنصف

  .با کمى تفاوت 78/456بحار 
  .278حکمت  1224نهج البلاغه ص ) 216
217 (-  
  .115حکمت  1141نهج البلاغه ص ) 218
  .2/136و کافى  73/79بحار ) 219
  .2/134کافى ) 220
  .243حکمت  1196نهج البلاغه ص ) 221
  .با کمى تفاوت 566نهج البلاغه ص ) 222
  .6/154بحار ) 223
  .سفینۀ البحار ماده فطم) 224
  .140حکمت  1159نهج البلاغه ص ) 225
  .384حکمت  1272نهج البلاغه ص ) 226
رف اوانى الفخار بامتحانها باصواتها فیعلم الصحیح منها من المکسـور  کما تع: قال علیه السلام) 227

  .کذلک یمتحن الانسان بمنطقه فیعرف ما عنده
  .363حکمت  20/294شرح نهج البلاغه 
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شـود و سـالم و شکسـته آن معلـوم      همانطور که ظروف سفالین با صداهایش امتحـان مـى  : ترجمه
  .شود شود و آنچه دارد شناخته مى مىهمچنین انسان با گفتارش امتحان . گردد مى

  .71/293بحارالانوار ) 228
  .58حکمت  1114نهج البلاغه ص ) 229
لا ینبغى للعاقل ان یمدح امراته حتى تموت و لا طعاما حتى یسـتمریه و لا  : قال علیه السلام) 230

  .ذىصدیقا حتى یستقرضه و لیس حسن الجوار ترك الاذى و لکن حسن الجوار الصبر على الا
  .378حکمت  20/295شرح نهج البلاغه 

  .قال المراه کالنعل یلبسها الرجل اذا شاء لا اذا شاءت
  .291حکمت  20/289شرح نهج البلاغه 

الجماع للمحن جماع و للخیرات مناع حیاء یرتفع و عـورات تجتمـع اشـبه    : قال علیه السلام) 231
  .ن ان عاش کدوان مات هدء بالجنون و لذلک حجب عن العیون نتیجته ولد فتو شى

  .295حکمت  20/288شرح نهج البلاغه 
  .230حکمت  1192نهج البلاغه ص ) 232
ان االله خلق النساء من عى و عوره فدا و اعـیهن بالسـکوت و اسـتروا العـوره     السلام  علیهقال ) 233

  .بالبیوت
آمـده اسـت    واضح است که روایاتى که در نکوهش زنان 557حکمت  20/310شرح نهج البلاغه 

  .باشد مربوط به زنان خوب و شریف که کم هم نیستند نمى
  .80حکمت  1282نهج البلاغه ص ) 234
  .445حکمت  1295نهج البلاغه ص ) 235
  .182خطبه  603نهج البلاغه ص ) 236
  .24سوره بقره آیه ) 237
  .22حکمت  1098نهج البلاغه ص ) 238
  .تبا کمى تفاو 165غررالحکم چاپ نجف ص ) 239
  .164حکمت  1169نهج البلاغه ص ) 240
  .152حکمت  1165نهج البلاغه ص ) 241
  .34حکمت  1103البلاغه ص  نهج) 242
  .1/697سفینۀالبحار ) 243
  .1/181سفینۀالبحار ) 244
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  .78/160بحار ) 245
  .213حکمت  1185نهج البلاغه ص ) 246
  .زند ى خود را به جهالت مىالمتغابى کسى که جاهل نیست ول. جاهل و کودن= غبى ) 247
  .ما استقصى کریم قط: قال علیه السلام) 248

  86حکمت  20/264شرح نهج البلاغه 
  .کند شخص کریم هرگز زیاد تفحص نمى: ترجمه

  .عرف بعضه و اعرض عن بعض: قال تعالى فى وصف نبیه
  .5سوره تحریم آیه 

  .2/664سفینۀ البحار ) 249
  .86 حکمت 1126نهج البلاغه ص ) 250
  .231حکمت  1193نهج البلاغه ص ) 251
  .272حکمت  1222نهج البلاغه ص ) 252
  .با کمى تفاوت 655نهج البلاغه ص ) 253
  .82حکمت  1124نهج البلاغه ص ) 254
  .18حکمت  1095البلاغه ص  نهج) 255
  .324ص  71بحار ج ) 256
  .153حکمت  1166نهج البلاغه ص ) 257
  .اس ضاعکل علم لیس فى القرط) 258
  .373حکمت  1267نهج البلاغه ص ) 259
  .214حکمت  1185نهج البلاغه ص ) 260
  .362و  1/361سفینۀ البحار ) 261
  .1/361سفینۀالبحار ) 262
صاحبان شرف نباید از حمل جنازه خوددارى کنند زیرا دستور و امر خدا چیزى نیسـت کـه   ) 263

  .کسى از انجام آن عار داشته باشد
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  92کلمه 
  :متن حدیث  

  264.من کفارات الذنوب العظام اغاثۀ الملهوف و التنفیس عن المکروب
  :ترجمه 
هاى گناهـان بـزرگ فریادرسـى بیچـاره مظلـوم و غـم را بـردن از         از کفاره

اندوهگین مغموم است پس اى برادر جان پیوسته اهتمام کن در اغاثه مظلومان و 
  .سعى کردن در برآوردن مهمات مسلمانانقضاء حوائج محتاجان و 

من اصبح لا یهتم بامر المسلمین فلیس من الاسلام من :  ﷑قال رسول االله 
  265.ء و من شهد رجلاً ینادى یا مسلمین فلم یجبه فلیس من المسلمین شى

امر مسلمانان نداشته باشـد  ه یعنى کسیکه صبح کند در حالى که غمخوارگى ب
چیزى نیست و کسى که آگاه شود بر مردى که استغاثه میکند کـه  ه از مسلمانى ب

اى مسلمانان پس اجابت او نکند و بفریاد او نرسد از مسلمانان نخواهـد بـود و   
بدان نیز که افضل قربات سعى در مهمات ذوى الحاجـات و مسـرور کـردن دل    

  .مؤمنانست
بدست آر قال امیر المؤمنین بدست آوردن دنیا هنر نیست کسیرا گر توانى دل 

لکمیل بن زیاد رحمۀ االله یا کمیل مر اهلک ان یروحوا فى کسب المکارم و : ﷒
  266 الخ. یدلجوا فى حاجۀ من هونائم

  طریقـت بجـز خــدمت خلـق نیســت   

ــجاده        ــبیح و س ــه تس ــت  ب ــق نیس   و دل

   
ــر ــردان آزاده گیـــــ   ره نیکمـــــ

  اى دســـت افتـــاده گیـــر چـــه اســـتاده     

   
 ـ     هـر دو سـراى  ه کسى نیـک بینـد ب

ــداى       ــق خـ ــاند بخلـ ــى رسـ ــه نیکـ   کـ

   
  خدا را بر آن بنـده بخشـایش اسـت   

  که خلـق از وجـودش در آسـایش اسـت         
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  93کلمه 
  :متن حدیث  

  267.من لان عوده کثفت اغصانه
  :ترجمه 

  .کسیکه نرم باشد چوب درخت او پر برگ باشد شاخهاى او
مه کس با یعنى کسیکه نرم باشد طبیعت او و خوش خلق و لین القول باشد ه

  .او الفت و محبت گیرد پس محبین و اعوان او بسیار شود
  268. و لو کنت فظاً غلیظ القلب لانفضوا من حولک: قال االله تعالى

و سبب نرمى چوب درخت تازگى و پر آبى اوست و شاداب بـودن درخـت   
سبب فربهى شاخه و پر برگ شدن او است بخلاف آنکه یبوست بر او غلبه کنـد  

 ـ  م میشود و اگر برگى باقیماند اتصالش سست اسـت بنحـوي  که برگش ک ه کـه ب
اندك بادى از او بریزد و شاخها مهزول شود انسان نیز چنین است هر کـس کـه   
یبوست و سودا بر او غلبه کرده لاغر و نحیـف و کـم دوسـت میباشـد بخـلاف      

  .مرطوبى و بلغمى مزاج
  269.بت محبتهمن لانت کلمته و ج: قوله ﷒و فى معنى کلامه 

  270.وقوله قلوب الرجال و حشیۀ فمن تالفها اقبلت علیه
  271.و قوله ایضاً من لان استمال و من قسانفر و ما استعبد الحر بمثل الاحسان

  .معنى فقره اول هر که نرم شده کلمه او واجب است محبت او
معنى فقره دوم دلهاى مردم وحشى است پس کسیکه خـو گرفـت و دوسـتى    

  .آن روى میکند بر آن کرد با
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معنى فقره سوم هر که نرم شد میل داد مردم را بسوى خود و کسـیکه سـخت   
دل شد نفرت داد مردم را از خود و هیچ چیز بنده نمیکند آزاد را بمثل احسان با 

عزیز با دوست و دشمن طریقه احسان پیش گیر که دوستان را مهر  پس اي 272او
  .وات کم شودو محبت بیفزاید و دشمنان را عد

  273.انکم لن تسعوا الناس باموالکم تسعوهم بالخلاقکم:  ﷑قال رسول االله 
با خویشان خـود از آل عبـدالمطب فرمـود کـه شـما        ﷑یعنى رسولخدا 

  .توسعه نمیدهید مردم را باموال خود پس توسعه دهید ایشان را باخلاق خود
  274.البشاشۀ حبالۀ المودة  ﷒امیرالمؤمنین و قال 

  .خوشروئى دام مودت است: فرمود ﷒یعنى امیرالمؤمنین 
  از ایـــن نـــامورتر محلـــى مجـــوى

ــوى         ــندیده خ ــت پس ــد خلق ــه خوانن   ک

   
ــرد را خــوى زشــت  ــرد م ــدوزخ ب   ب

  کـه اخـلاق نیـک آمـده اسـت از بهشـت           

   
  275.سن الخلق الحسنروى الحسن عن الحسن عن الحسن ان احسن الح

کرده حسن بن عرفـه از حسـن بصـرى از امـام حسـن مجتبـى        یعنى روایت
  .که بهترین حسنها خلق نیکو است ﷒



120 

 

  

  94کلمه 
  :متن حدیث  

  276.من لم ینجه الصبر اهلکه الجزع
  :ترجمه 
را که نجات ندهد صبر و شکیبائى هـلاك خواهـد کـرد او را جـزع و      کسی

کت یا هلاکت دنیوى است یا اخروى یا هر دو زیرا کـه جـزع   بیتابى مراد از هلا
  .سبب از براى هر سه است

  277.الجزع عند البلاء تمام المحنۀ: و فى الحدیث
  .و در حدیث است که بیتایى نزد بلا تمام محنت است
  .بدانکه آیات و اخبار بسیار در فضیلت صبر وارد شده

  .سبت سراست بجسدو در احادیث است که نسبت صبر به ایمان ن
بلائى و صبر کند از براى اوست ه و هم روایت شده که مؤمنى که مبتلا شود ب

  278.اجر هزار شهید
  279.افضل العبادة الصبرو و الصمت و انتظار الفرج  ﷒و قال 

که افضل عبادت صـبر و سـکوت و   : فرمود  ﷒یعنى حضرت امیرالمؤمنین 
  .انتظار فرج است
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  95ه کلم
  :متن حدیث  

  280.من وضع نفسه مواضع التهمۀ فلا یلومن من اسآء به الظن
  :ترجمه 

کسى که بگذارد نفس خود را در جایهاى تهمت یعنى بـرود در آن مواضـع و   
 ـ   او ه بنشیند در آنجاها پس باید ملامت و سرزنش نکند کسى را که گمـان بـد ب

  .ببرد
ر چه طبیعـت ایشـان در او اثـر نکنـد     هر که با بدان نشیند اگ: اند دانایان گفته

طریقت ایشان متهم گردد و اگـر بخرابـات رود از بـراى نمـاز گـذاردن      ه لکن ب
  .خمر خوردنه منسوب شود ب

  281.اتقوا مواضع التهم:  ﷑قال رسول االله 
الحدید نقل کرده که وقتى آنحضرت با یکى از زوجـات خـود بـر در     ابن ابى
هاى مدینه ایستاده بود یکى از اصحاب از آنجا بگذشت آنجناب را  زهیکى از دوا

: او را ندا کرد و فرمود  ﷑با آن زن آنجا دید سلام کرد و بگذشت رسولخدا 
اى فلان این زن، فلانه زوجه من است عرض کرد یا رسول االله مگر در شما هـم  

ان الشیطان یجرى من ابن ادم مجرى : مودگمان میرود که این فرمایش نمودید فر
  282.الدم

  .همانا شیطان میگردد در بدن بنى آدم مانند گشتن خون
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  96کلمه 
  :متن حدیث  

  283.الناس اعداء ما جهلوا
  :ترجمه 

  .آنه ند که جاهلند با مردمان دشمنان چیزي
و سببش آنست که جاهل خوف دارد که در مجلسى که با آن عالم است مبادا 

جهلش کنند یا آنکه چون اهـل علـم خـوض میکننـد در     ه توبیخ و تقریع باو را 
آنست از این جهـت حقیـر میشـود در دیـدگان و اذیـت      ه چیزى که او جاهل ب

او رسیده لاجرم با آن علـم دشـمن   ه میباشد براى او و این اذیت از ناحیه علم ب
  .است

  284.و الجاهلون لأهل العلم اعدآء  ﷒و فى معنا قوله 
  .عنى نادانان مر اهل علم را دشمنانندی
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  97کلمه 
  :متن حدیث  

  285.نوم على یقین خیر من صلوة فى شک
  :ترجمه 

  .خواب شخصى که بر یقین باشد بهتر است از نماز گذاردن در حال شک
این کلمه را وقتى فرمود که شنید یکى از خارجیان نمـاز شـب میگذاشـت و    

خوانـد و   خارجى این آیه را مـى  حزین آنآواز ه قرائت قرآن میکرد گویند که ب
کمیل بـن زیـاد رحمـه االله در خـدمت      286امن هو قانت انآء ا�ل الايةمیگریست 

آنحضرت ایستاده از خواندن قرآن او آهى کشید حضرت سـبب آه از او پرسـید   
کرد از صوت حزین این قارى و کاش من موئى بودم در بدن او تا همیشه  عرض
شنیدم فرمود آه مکش و این آرزو مبر پس از چندى  او مىکلام حزین را از  این

مرد خارجى بجنگ آنحضـرت شـد و کشـته شـد      که واقعه نهروان روى داد آن
آنوقت آنجناب کمیل را طلبید و فرمـود ایـن مقتـول همـان قاریسـت کـه آروز       

استغفر االله من کل خطأء یجـرى علـى   : کرد میکردى هنوز آن آروز دارى عرض
  287.اللسان
کم من صآئم لیس له من صیامه الا الجوع و العطش و کـم  :  ﷒ن کلامه و م

  288.من قائم لیس له من قیامه الا السهر و العنآء یا حبذا نوم الأکیاس و افطارهم
اش جـز   اى از روزه یعنى چه بسیار روزه دارى کـه نیسـت از بـراى او بهـره    

نیسـت از بـراى او از   گرسنگى و تشـنگى و چـه بسـیار شـب زنـده دارى کـه       
برخاستن در شب جز بیدارى و رنج اى خوشا خواب زیرکان در امـر آخـرت و   

  .افطار ایشان
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  98کلمه  
  :متن حدیث  

  289.واالله لدنیاکم هذه اهون فى عینى من عراق خنزیر فى ید مجذوم
  :ترجمه 

 بخدا سوگند که این دنیاى شما خوارتر است در دیدگان من از اسـتخوان بـی  
  .وکى که باشد در دست جذامگوشت خ

قـدرى خـوارتر    و این نهایت تحقیر است از دنیا چه استخوان از هرچیز بـی 
است خصوص اگر از خوك باشد و خصـوص در دسـت مجـذوم باشـد کـه در      

  .اینحال هیچ چیز از این پلیدتر نیست
نشـین و مغلـوب از    و کسیکه تأمل کند در سیره آنحضرت در حالیکـه خانـه  

آنجناب رسید یقین میکند کـه دنیـا   ه حالیکه خلافت و ولایت بحقش بود و در 
صلوات االله علیـه بـابى   . هیمن حال بلکه خوارتر از این بوده در نظر آنحضرت ب

  290.انت و امى یا ابا الحسن یا آیۀ االله العظمى یا امیرالمؤمنین
اگر این مقام گنجایش میداشـت ببرخـى از زهـد آن وجـود مقـدس اشـاره       

  :قولمیکردیم لکن ا
  متى احتاج النهار الى دلیل

تعالیت عن مدح فابلغ خاطب اذا طاف قوم فى المشـاعر و الصـفا و ان ذخـر    
الاقوام نسک عبادة بمدحک بـین النـاس اقصـر قاصـر فقبـرك رکنـى طائفـاً و        

   291 مشاعرى فحبک او فى عدتى و ذخائرى
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  99کلمه 
  :متن حدیث  

  292.ؤثر ان یعمل فیه من بعدكیابن ادم کن وصى نفسک و اعمل فى مالک ما ت
  :ترجمه 

اى فرزند آدم خودت وصى خودت باش و عمل کن در مال خـود آنچـه کـه    
  :عزیز من اختیار میکنى که عمل کنند در آن مال از پس تو پس اي

  راحت رسـان خور و پوش و بخشاى 

ــت         ــان تس ــده ک ــون ب ــت اکن   زر و نعم

   
ــر توشــه خویشــتن  ــا خــود بب ــو ب   ت

  ر کـه خـویش  غم خویش در زندگى خـو      

   
  چون سر انگشت من نگـه  یغمخوارگ

ــان        ــر کســ ــه دارى زبهــ ــى چــ   مــ

   
  که بعد از تـو بیـرون زفرمـان تسـت    

ــد و زن        ــد ز فرزنـ ــفقت نیایـ ــه شـ   کـ

   
ــویش  ــرص خ ــردازد از ح ــرده نپ   بم

ــت مــن          ــان پش ــى در جه ــارد کس   نخ

   
اند که دو کس مردند و حسرت بردند یکى آنکه داشت و نخـورد   دانایان گفته

  .و نکردو دیگر آنکه دانست 
ــد  ــو بمان ــان ک ــى در جه ــد کس   نیام

ــد       ــام نیکــو بمان ــز او ن ــد مگــر آن ک   نمان

   
  نمرد آنکه مانـد پـس از وى بجـاى   

ــد        ــو نمان ــل دل ک ــا اه ــت ب ــوان گف   ت

   
ــو   ــام نیکــ ــزو نــ ــى کــ   بزرگــ

ــراى       ــوان و مهمانسـ ــه و خـ ــل وبرکـ   پـ

   
ــودى   ــرق وجــ ــاعین لاتــ   الایــ

ــودى      ــرق وجــــ ــاعین لاتــــ   الایــــ
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  100کلمه  
  :متن حدیث  

  293.یا ابن ادم ما کسبت فوق قوتک فانت فیه خازن لغیرك
  :ترجمه 

پسر آدم آنچه اندوختى از درهم و دینار زیـاده از قـوت خـود پـس تـو       اى
  .خزینه دارى براى غیر خودت از حادث یا وارث

  :و از اینجا است که شاعر گفته
ما لى اراك الدهر تجکع دائباً تو را اینقدر تا بمانى بس است پس از بـردن و  

   294 ابا لک تجمعگرد کردن چه مور از این نصیحت نگوید کست ألبعل عرسک لا 
  اگر عاقلى یـک اشـارت بـس اسـت    

  چه رفتى جهان جـاى دیگـر کـس اسـت         

   
  

تمام شد صد کلمه شریفه در مـاه صـفر   بخور پیش از آن کت خورد کرم گور 
حضـرت امـام حسـن      ﷑در ایام شهادت سبط اکبر پیامبر خـدا   1331سنه 

رساله تمام شد مناسب دیدم که ختم آن کنم  و چون در این ایام این ﷒مجتبى 
  .آن را بذکر موعظه آن حضرت که مناسبت با مقام دارد نیز

کـه در مـرض امـام حسـن      296روایت کرده اسـت   295 جناده بن ابى امیه
بخدمت آنحضرت رفتم دیدم در پیش روى آنجنانب طشتى گذاشته بودنـد    ﷒

شت میریخت گفتم اى مولاى من چـرا خـود   و پاره پاره جگر مبارکش در آن ط
: را معالجه نمیکنى فرمود اى بنده خدا مرگرا به چه چیز معالجه میتوان کرد گفتم

پس بجانب من ملتفت شد و فرمود کـه خبـر داد مـا را    . انا الله و انا الیه راجعون
بود کـه یـازده کـس    که بعد از او دوازده خلیفه و امام خواهند   ﷑رسولخدا 
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باشند و همه ایشان بتیـغ یـا بزهـر     ﷔و فاطمه   ﷒ایشان از فرزندان على 
شهید شوند پـس طشـت را از نـزد آنجنـاب برداشـتند آنجنـاب گریسـت مـن         

نعم استعد لسـفرك و حصـل    ﷒عرضکردم یابن رسول االله مرا موعظه کن قال 
مهیاى سفر آخرت شو و توشـه آن سـفر را   که : فرمود. زادك قبل حلول اجلک

پیش از رسیدن اجل تحصیل نما و بدانکه طلب دنیا میکنى و مرگ تو را طلـب  
. میکند و بار مکن اندوه روزى را که هنوز نیامده است بر روزى که در آن هستى

و بدانکه هر چه از مال تحصیل نمائى زیاده از قوت خود در آن بهـره نخـواهى   
دار دیگران خواهى بود و بدانکه در حـلال دنیـا حسابسـت و در     داشت و خزینه

حرام دنیا عقاب و مرتکب شبهات آن شدن موجب عتابست پس دنیا را در نـزد  
خود بمنزله مردارى دان و از آن مگیر مگر بقدر آنچه تو را کافى باشد کـه اگـر   

اشـته  حلال باشد زهد در آن ورزیده باشى و اگر حرام باشد و زرى و گنـاهى د 
باشى و از این نوع موعظه فرمود تا آنکه نفـس مقدسـش منقطـع شـد و رنـگ      

الأسـود از در   با اسود بن ابى ﷒مبارکش زرد گردید پس حضرت امام حسین 
در آمد برادر بزرگوار را در بر گرفت و سر مبـارکش را بـا میـان دو دیـدگانش     

امـام    ﷒فتند و امـام حسـن   ببوسید و نزد او نشست و راز بسیار با یکدیگر گ
را وصى خود گردانید و اسرار و ودایع امامـت را بـه وى سـپرد و      ﷒حسین 

وفـات   298 سال پنجاهم هجرى بسن چهل و هفت 297روز پنجشنبه آخر صفر
  299.یافت و در بقیع مدفون شد صلوات االله علیه

  
  .23حکمت  1097نهج البلاغه ص ) 264
  .با تفاوت کمى 2/164فى کا) 265
  .249حکمت  1200نهج البلاغه ص ) 266
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اى کمیل خانواده خود را وادار کن دنبال کسب مکارم باشند و شبها در انجام حوائج آن که : ترجمه
  .در خواب است تلاش کنند یعنى گر چه نیازمندان در خواب باشند آنها به فکر رفع نیاز آنان باشند

  .205حکمت  1183نهج البلاغه ص ) 267
  .159سوره آل عمران آیه ) 268

  .شدند اى پیامبر اگر تندخو و سخت دل بودى از دورت پراکنده مى: ترجمه
  .268غررالحکم چاپ نجف ص ) 269
  .47حکمت  1111نهج البلاغه ص ) 270
271 (-  
  ).شعرانى(شود مرد آزاد به هیچ چیز مانند احسان  بنده نمى: یا) 272
  .77/166ر بحارالانوا) 273
  .5حکمت  1090نهج البلاغه ص ) 274
  .102خصال صدوق باب اول حدیث شماره ) 275
  .180حکمت  1173نهج البلاغه ص ) 276

جزعک فى مصیبۀ صدیقک احسن من صبرك و صبرك فى مصیبتک احسـن مـن   : قال علیه السلام
  .جزعک

  .957حکمت  20/344شرح نهج البلاغه 
تت بهتر از صبر و شکیبائى اسـت و صـبر و شـکیبائى در مصـیبت     تابى در مصیبت دوس بى: ترجمه

  .است تابى خودت بهتر از جزع و بى
  .143شرح صد کلمه ابن میثم ص ) 277
  .2/902وسائل الشیعه ) 278
  .58و کنزالفوائد  78/38بحار ) 279
  .151حکمت  1165نهج البلاغه ص ) 280
  .با مختصر تفاوت 75/90بحار ) 281
  .18/380البلاغه  شرح نهج) 282
  .163حکمت  1168نهج البلاغه ص ) 283
  .از اشعار منسوب به آن حضرت است) 284
  .93حکمت  1130نهج البلاغه ص ) 285
  .9آیه  39سوره ) 286
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  .سفینۀ البحار ماده کمل) 287
  .دارد) الظماء) (العطش(و در این چاپ به جاى  137حکمت  1154نهج البلاغه ص ) 288
  .328حکمت  1192غه ص نهج البلا) 289
  .این دو لقب از القاب ویژه حضرت است) 290
ترین افراد هنگام مدح تو عـاجزترین افـراد اسـت آنگـاه کـه       تو از مدح و ثنا فراترى و بلیغ) 291

کنند قبر تو رکن و مشاعر من است و گرد آن  روند و در مشاعر و صفا طواف مى گروهى به حج مى
  .کنم طواف مى
  .اند براى من دوستى تو بهترین سرمایه و ذخیره است عباداتى را براى خود ذخیره کرده و اگر مردم

  .246حکمت  1199نهج البلاغه ص ) 292
  .183حکمت  1175نهج البلاغه ص ) 293
  .اندوزى کنى؟ آیا براى شوهر آینده زن خود مى بینم دائماً مال جمع مى چه شده مى) 294
  .از دنیا رفت 67سال و در ) کثیر(نام جناده ) 295
  .140 - 44/139بحار ) 296
  .قول دیگر هفتم صفر است) 297
  .آن حضرت مسموم و شهید شد) 298
ها و نیز آماده ساختن این کتاب شریف براى چـاپ جدیـد در مـاه شـوال      تنظیم این پاورقى) 299

  .پایان یافت 1046
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